
  
  
  

  ورد استراتژيك عراق آيندهبرآ
 

 1389/ 28/3: تاريخ تأئيد               1389/ 2/3: تاريخ دريافت

  
 ∗فرزاد پورسعيد

 چكيده
عراق آينده، برآيندي از وضعيت كنوني و گذشـته ايـن كـشور، نـوع بـازيگري و                  

روي و  هـا و تهديـدات پـيش       تمايلات بازيگران مؤثر اعم از داخلي و خارجي، فرصت        
در اين چـارچوب،    . اي است  هاي آن در عرصه داخلي و منطقه       ها و مزيت   ذيريپ آسيب

پـردازد و ايـن مهـم را از خـلال نقـد              مقاله حاضر به تخمين راهبردي عراق آينده مـي        
وضعيتي اسـت كـه قـانون       اين سناريو، شامل    . داند پذير مي  آليستي امكان  سناريوي ايده 

ي راهبـردي بـراي آينـده ايـن كـشور           گـذار  اساسي عراق جديد، در قالب نوعي هدف      
طلبـي در سياسـت      سازي در داخـل و صـلح       ترسيم كرده و شامل دو هدف دموكراسي      

جويـد و     سود مـي   ساختاريابينويسنده براي نقد اين سناريو از رويكرد        . خارجي است 
 مطـابق ايـن رويكـرد،       .پـردازد  از خلال اين نقد، به برآورد استراتژيك عراق آينده مـي          

ساختاري عراق در چارچوب تاريخ، جغرافيا، فرهنگ و اقتصاد سياسـي ايـن             واقعيات  
ها و واقعيات در     آليستي و كشاكش ميان آرمان      سناريوي ايده   كشور، موجب محدوديت  

  .شود عراق آينده مي
  طلبي، واقعيات ساختاري آليسم، دموكراسي، صلح عراق آينده، قانون اساسي، ايده :ها كليدواژ

                                                                                                                   
 ارشد علوم سياسي از دانشگاه علامه طباطبايي، عضو هيئت علمي و محقق گروه مطالعات ايران در كارشناس ∗
  وهشكده مطالعات راهبرديپژ
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  مقدمه
، مجـالي   2003ي رژيم بعث عراق در پي هجوم نظامي ايـالات متحـده، در آوريـل                فروپاش

نفع فراهم آورد تا عراق نـويني        ها و سياستمداران اين كشور و ديگر بازيگران ذي         براي سياست 
عراق آينـده،  . گيري آن تأثيرگذار باشند  را متفاوت از گذشته آن طراحي و بنا كنند و يا در شكل            

هـاي آنهاسـت و از       ها و سياست   مشي مندي خط  گري اين سياستمداران و توان    رهاورد نوع بازي  
توان چونان زمينه و تصوير مقدماتي از عراق آينده مطالعه نمود و بـه               رو، عراق كنوني را مي     اين

  .ها و سياستمداران تأثيرگذار بر آن پرداخت ارزيابي سياست
پـردازد و هـدف از ايـن          آينـده مـي     عـراق  1بر اين اساس، مقاله حاضر به تخمين راهبردي       

ها و سياسـتمداران كـشورمان    برآورد، ارائه تصوير احتمالي و ممكن عراق آينده به استراتژيست 
هـاي   مـشي  است تا متناسب با منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي به تمهيد و بـازتنظيم خـط                

  .خود در عراق كنوني بپردازند
قاله، به منزله تحليل كنش متقابـل دو يـا چنـد بـازيگر              تخمين يا برآورد راهبردي، در اين م      

به هنگام صلح يا در شرايط جنگ است كه قاعدتاً رقبا يـا دشـمنان بـالقوه                 ) امنيت ملي (امنيتي  
اي اسـت بـه      اشـاره » بـرآورد اسـتراتژيك   «تـر،    در برداشـتي وسـيع    . رونـد  يكديگر به شمار مي   

هـاي   پـذيري  ناسـايي نقـاط ضـعف و آسـيب     رقابت دو ملت يا دو متحد كه شامل ش    2بيني پيش
  )Pillsbury, 2004:402. (شود  طرف ديگر مي3هاي دشمن در مقايسه با نقاط قوت و برتري

بر اين اساس، مقاله حاضر، براي ارائه تخميني راهبردي از عراق آينده، مسائل اين كشور را                
اي  گـر بـازيگران منطقـه   كند و موقعيت آن را در نسبت بـا دي      اي بررسي مي   در چارچوب منطقه  

 كـه از سـوي مكتـب        RSCT(4(اي   اين سنجش بر پايه نظريه مجموعه امنيتي منطقـه        . سنجد مي
  .گيرد  صورت مي،پردازان مشهور آن، باري بوزان و الي ويور، ارائه شده است  و نظريهگكپنها

 بـراي   اي جنگ سرد، سطح منطقه   اين نظريه، بر اين فرض استوار است كه در دنياي پس از             
گراني كه در پي تبيين امور  ها، آشكارا به مكان هندسي منازعه و همكاري و براي پژوهش دولت

                                                                                                                   
1 . Strategic Assessment 
2 . Forecast 
3 . advantages 
4 . Regional Security Complex Theory 
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؛ ليـك و    21: 1388بـوزان و ويـور،      (امنيتي معاصر هستند، به سطح تحليل تبديل شـده اسـت            
دليل اين امر آن است كه پس از پايان جنـگ سـرد، جهـان ديگـر بـه دو                    ). 20: 1381مورگان،  
است با مسائل مطرح  اي كه براي مثال در اروپاي شرقي         شود تا مسئله   رقيب تقسيم نمي  اردوگاه  

بـه بيـان ديگـر، پـس از جنـگ      . يسم مرتبط شود  لخاورميانه به لحاظ رقابت ماركسيسم و كاپيتا      
اي هستند و مناقشه و همكاري بـيش از          سرد، امنيت، استراتژي و قدرت، بيشتر مفاهيمي منطقه       

  )27 : 1386بوزان، ويور، دوويلد، (.گيرد ل ميپيش در مناطق شك
 يا تاريخ مشخصي در آينده بـه لحـاظ          ننيز در اين مقاله، اشاره به زما      » عراق آينده «عبارت  

اين تعريف، شامل سـناريوئي     . شود، عمدتاً كيفي است     كه از آن ارائه مي     يعددي ندارد و تعريف   
يكائي پس از اشغال عراق و سقوط رژيـم         هاي آمر  است كه سياستمداران عراقي و استراتژيست     

ايـن  . بعث، به دنبال تحقق آن بودند و چارچوب آن در قانون اساسي عراق گنجانده شده است               
هـاي   پايه است كـه بـه ترتيـب عبارتنـد از برقـراري چـارچوب               چارچوب شامل دو بعد يا دو     

  .است خارجيدر سي» طلبي صلح«جويي يا  دموكراتيك در سياست داخلي و گرايش به صلح
اين تركيب و تلاش براي ساختن عراق آينده بر پايه آن، نمايانگر و برخاسته از دو الگـوي                  

است كـه   » صلح دموكراتيك «به همراه نظريه    ) ويلسونيسم(آليسم در سنت آمريكائي      نظري ايده 
 آليـسم يـا   الملـل، در ذيـل مكتـب ايـده         هاي رايج در علوم سياسي و روابط بـين         بندي در تقسيم 

بر اين اساس، پرسش اساسي مقاله حاضر اين است         . گرايي، قابل تحليل و بررسي هستند      آرمان
امكان تحقق اين سناريو براي عـراق آينـده وجـود دارد؟ در             كه به لحاظ راهبردي تا چه ميزان        

 و  واقعيـات سـاختاري   ، مـدعي اسـت برخـي        1سـاختاريابي رويكـرد   اتخـاذ   پاسخ، نويسنده با    
اي، تحقق اين سـناريو      ر عراق، چه در عرصه داخلي و چه در سطح منطقه          هاي كشو  محدوديت

انداز  شود تصوير احتمالي و ممكن عراق آينده با چشم         كند و موجب مي    و دورنما را مشكل مي    
تـوان در     را مـي   واقعيات ساختاري اين  . اي معنادار داشته باشد    آليستي آن فاصله   يا سناريوي ايده  

 سياسي و اقتصاد سياسي خلاصه كرد كه        فرهنگي، جغرافياي سياسي،     سياس تاريخچهار مقوله   
  .اي متقابل و تأثيرگذار بر يكديگر دارند البته، رابطه

  

                                                                                                                   
1 . Structuration 
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  آليستي قانون اساسي عراق؛ سناريوي ايده. الف
ساختن رژيم بعـث، ايجـاد امكـان و          يكي از دلايل حمله نظامي آمريكا به عراق و سرنگون         

شـدن در    بندي عـراق آينـده و سـهيم        شينه ايالات متحده بر صورت    فرصت براي تأثيرگذاري بي   
هاي آمريكايي، ايـن نـوع عمليـات     روست كه استراتژيست از همين . دهي به آن بوده است     شكل

  )Hippler, 2005 (.نامند  مي1سازي نظامي را ملت
ايالات متحـده اسـت كـه پـس از          اي ديرين در سياست خارجي       سازي پروژه  در واقع، ملت  

كنـون ادامـه دارد و بـر دو          خالت نيروهاي نظامي آمريكا در جنگ جهاني دوم آغاز شده و تا           د
  .مفروضه مهم بنا شده است

هاي نيرومند و موفق، از جمله ايالات متحده آمريكا، غالباً در پي جنگ تمام               اول آنكه، ملت  
براي ايجـاد   »  طلايي زمان«اند و دوره انتقالي پس از جنگ، بهترين  فرصت يا             عيار ساخته شده  

و دوم آنكه، نقش نيروهاي نظامي مهـاجم، بـه        )Ottaway,2002:18(هاي جديد بوده است    ملت
شـده   شود و مأموريت مهمتر آنها، تداوم حضور در كشور اشـغال           پيروزي در جنگ محدود نمي    

دف هاي دوره انتقالي و تضمين امنيت داخلي كـشور ه ـ    به منظور كنترل پيامدها و كاهش هزينه      
  )1389جونز، . (سازي است در مراحل مختلف ملت

هـاي فرهنگـي،     سازي در اين برداشت، نه به منزله پديـدآوري يـا تـرميم همـه رشـته                 ملت
رويكـرد  (دهـد    عنوان ملت به هـم پيونـد مـي        اجتماعي و تاريخي كه گروههاي اجتماعي را به         

هـاي ملـي همچـون       و بنيـان   2هـا  ، بلكه به معناي ايجاد و تقويت زيرساخت       ) هويتي –فرهنگي  
ارتش، پليس، انتخابات، نظام قضايي، بهداشت و نظام پولي جديد است تا رژيم سياسي جديـد         

  )Dobbins, 2003:87.(مند شود بتواند از پشتوانه نوعي نظم ملي دموكراتيك بهره
قـانون  «يكي از مهمترين مراحل اين عمليات در عراق، تدوين قانون اساسي موقت عراق يا      

  . رفت اي بر قانون اساسي دائمي آن به شمار مي بود كه مقدمه»  عراق در دوره انتقاليرداره كشوا
در اين چارچوب، قانون اساسي موقت عراق شامل دو كليدواژه يا اصطلاح اساسـي يعنـي                

طلبي در سياست خارجي بود كه با برخي تغييـرات           سازي در سياست داخلي و صلح      دموكراسي

                                                                                                                   
1 . Nation - buibling 
2 . Infrastructures 
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اين تصوير يا دورنما، مورد پذيرش    . انون اساسي دائمي عراق را نيز تشكيل داد       جزيي، شالوده ق  
و توافق اكثريت بازيگران سياسي جديد عراق يعني كردها و اكثريت شيعيان قرار گرفت و درج    

گـذاري راهبـردي    كشور، به منزله نوعي هدفآن در قانون اساسي به عنوان سند بالادستي اداره      
مـذهب در    هاي منطقه و مخالفان سـني      راق آينده بود؛ به ويژه آنكه، قدرت      دهي به ع   براي شكل 

  .عراق نتوانستند تأثير مهمي بر مفاد اين قانون بگذارند
گـرفتن   دهنده مفـروض   طلبي، نشان  خواهي و صلح   تركيب اين دو اصطلاح يعني دموكراسي     

اسـت كـه در   » كراتيـك صلح دمو «آليسم در سنت آمريكايي و نظريه        دو الگوي نظري يعني ايده    
آليـسم قـرار      در ذيـل مكتـب ايـده       ،الملـل  بـين هاي رايج در علم سياست و روابـط          بندي تقسيم

  .گيرد مي
الملل، غالباً اشاره به مكتبي فكري در تاريخ  آليسم در سنت مطالعه آمريكايي روابط بين ايده

 همين دليل، برخي به. رود ، مظهر آن به شمار مي1ديپلماسي آمريكاست كه وودرو ويلسون
آليسم، در اين  ايده. كنند ياد ميآليسم ويلسوني نيز از آن  مواقع با عنوان ويلسونيسم يا ايده

بايست فلسفه سياسي داخلي خود را هدف سياست  چارچوب، مبين آن است كه هر دولتي مي
 اما در توان در سياست داخلي، مدافع حقوق بشر بود، براي مثال، نمي. اش قرار دهد خارجي

  )1057: 1388گريفيتس، . (سياست خارجي، به حقوق ديگر كشورها و افراد تعدي كرد
   ساده و در عين حال، بنيادي بنا  نيز بر يك اصل2سالارانه نظريه صلح دموكراتيك يا صلح مردم 

كنند همانند  ها تمايلي به جنگيدن با كشورهايي ندارند كه فكر مي شده و آن اينكه، دموكراسي
  .ها ، تهديدي براي يكديگر نيستند به بيان ديگر، دموكراسي. خودشان هستند

وي . دارد» صـلح پايـدار   « در كتاب    1795نظريه، ريشه در ايده ايمانوئل كانت در سال         اين  
جـو و    هـا، كمتـر سـتيزه      ها از انـواع ديگـر حكومـت        در اين كتاب، استدلال كرد كه دموكراسي      

هـاي معـين و      ، مبتنـي بـر ارزش     )جمهـوري (نظام دموكراتيك   به نظر كانت    . طلب هستند  جنگ
هـا، بـه سياسـت خـارجي نيـز سـرايت             مسلمي چون آزادي و حقوق فردي است و اين ارزش         

                                                                                                                   
1 . Woodrow Wilson 
2 . Democratic Peace Theory 
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سـازد؛ زيـرا جنـگ، تجـاوز بـه           كند و دموكراسي را از درگيرشدن در جنـگ منـصرف مـي             مي
  )1380كانت، . (هنجارهاي اساسي و بنيادي دموكراسي است

ها براي ورود به جنگ، در وهلـه اول بـه            يب به نظر كانت، عدم تمايل دموكراسي      به هر ترت  
گشت كه در قانون اساسي يا حقوق اساسي آنها تعبيـه شـده بـود كـه عمـدتاً                    سازوكاري بازمي 

. شـد  شامل نظام نمايندگي و اصول دموكراتيك، همچون تفكيك قوا و نظام قضايي مستقل مـي              
  )390: 1384محمودي، (

  
  سازي در سياست داخلي وكراسيدم. 1

هاي قومي در اين كشور در نسبت با سياست          مسئله دموكراسي در عراق به مسائل و بحران       
گـزاره  . اي مرتبط با هويت ملي يا كـشوري آن اسـت    مسئله،رو گردد و از اين   و حكومت بازمي  

تـا پـيش از     مركزي اين مسئله، قاعده ديرپاي حاكميت اقليت عرب سني بر شـيعيان و كردهـا                
  .شد حد و حصر سياسي اعمال مي فروپاشي رژيم بعث است كه عمدتاً به واسطه خشونت بي

 بـه واسـطه شكـست در جنـگ جهـاني اول، بـه               ي با جدايي از عثمان    1920عراق در سال    
 و كودتـاي سـرهنگ عبـدالكريم        1958از آن پس تا چهـاردهم ژوئيـه         . قيموميت بريتانيا درآمد  
پس از كودتاي قاسم، ايدئولوژي حكـومتي در        . دودمان هاشمي اداره شد   قاسم، تحت پادشاهي    

گري بود كـه بـا توتاليتاريـسم بعثـي           نظاميعراق معجوني از ناسيوناليسم عربي، سوسياليسم و        
  . صدام حسين، به فرجام خود رسيد

خشونت سياسي و نقش بارز نيروهاي امنيتي و نظامي در زندگي سياسي، بيش از هرچيز به 
شناسي امنيت و  رو، در قالب جامعه گشت و از اين  قومي اين كشور بازمي–فت جمعيتي با

  .قدرت، قابل تحليل و ارزيابي است
نمايـانگر موزائيـك رنگارنـگ و متنـوعي از اقـوام،            بر اين اساس، ساختار اجتماعي عراق،       

اقتـصادي،  هايي است كه به اقتضاء موقعيت و جايگـاه سياسـي، اجتمـاعي و                مذاهب و فرهنگ  
اي بلامنـازع بـر ديگـر گروههـا و           توانند بدون اعمال سطحي از خشونت، سلطه       هيچ كدام نمي  

كردها، اعراب سني و شيعيان، مهمترين بـازيگران بـومي سياسـت در عـراق               . اقوام داشته باشند  
هستند كـه مطالبـات و منـافع بعـضاً متفـاوت و حتـي متـضادي دارنـد و مـديريت و تجميـع                         
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اين ويژگـي   . گرا و متساهل است     منافع آنان بسيار دشوار و نيازمند فرهنگي كثرت        آميز مسالمت
 اسـت   1در عراق، بارزتر از ديگر جوامع چندقومي است؛ زيرا عراق كشوري ساختگي يا جعلي             

 ملت پديـد  –خورده در جنگ جهاني دوم و با ساختار ظاهري دولت     شكستكه از دل عثماني     
انـد شـور    كنـون نتوانـسته   به بيان ديگر، تـا   . آن كامياب نبوده است   سازي در    آمده و پروژه ملت   

  )268 :1388 آشوري،.(اي كنند قبيله و  هويت قومي جانشين شور م،دمليت را در مر
بر اين اساس، ثبات سياسي در اين كشور همواره از مسير ديكتـاتوري و اعمـال خـشونت                  

  . اند مذهب بوده عراب سنيشده و ابزار اين رويكرد، همواره ا سياسي دنبال مي
شده است كه عبارت بودند از        ديكتاتوري در عراق از چهار طريق عمده اعمال مي         سازوكار

بر حزب بعث، حـزب بعـث بـر         ) صدام حسين (مراتبي شخص رئيس جمهور      حاكميت سلسله 
مذهب بـر شـيعيان و كردهـا كـه عمـدتاً خـود را در توزيـع                   اقليت اعراب سني و اعراب سني     

سازي هويت عربي به عنوان يگانـه        كرد، رسمي  ها و مواهب جامعه بازتوليد مي      رآميز ارزش اقتدا
كـشي شـيعيان و كردهـا، سـلب تابعيـت عراقـي و               هويت عراق، پاكسازي قومي از طريق نسل      

اخراج آنها از عراق، سياست اسكان اعـراب سـني در منـاطق حـساس و اسـتراتژيك همچـون          
هـاي علميـه      سركوب حـوزه   ، كردها از اين مناطق و همچنين      كركوك و كوچ اجباري شيعيان و     

در نهايت، ديكتـاتوري  ). ع(آنها همچون عزاداري امام حسينكردن شعائر مذهبي     شيعه و ممنوع  
گرفت كه به منزله    جامعه صورت مي  كردن    امنيتيصدام حسين و حزب بعث در عراق، از طريق          
 بر ارتش و پليس از سوي دستگاههاي اطلاعاتي  اداره عراق و مديريت بر آن، از جمله مديريت        

ها نيـز عمـدتاً و غالبـاً شـامل      ضمن آنكه، تركيب قوميتي اين دستگاهها و سازمان   . و امنيتي بود  
  )Al-Marashi,2002:57. (شد ها مي مذهب، از جمله دليمي هاي سني بايل و طايفهق

، تصويب 2005 پنجم سپتامبر در مقابل اين ترتيبات، ماده نخست قانون اساسي عراق كه در   
كنـد   دهندگان عراقـي رسـيد، تأكيـد مـي      درصد رأي  78 به تأييد    2005اكتبر  15پرسي   و در همه  

جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميـت اسـت كـه نظـام حكـومتي آن، جمهـوري                   «
  ».پارلماني دموكراتيك و فدرال است

                                                                                                                   
1 . Artificial  
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 ـ           سـازي، سياسـت     روژه دموكراسـي  در اين چارچوب، قانون اساسي عراق، بـراي پيـشبرد پ
سـازي يـا     مبنـاي ايـن سياسـت، عـدول از ملـت          . گرايي قومي را محور قرار داده اسـت        كثرت
سازي زباني قرار    سازي فرهنگي و به ويژه يكپارچه      يكپارچهسازي مدرن است كه بر پايه        هويت

). 269 :1388 آشوري،. (سازي پسامدرن ناميد   توان آن را نوعي ملت     داشت و بر اين اساس، مي     
در » هويـت ملـي   «شـود و     در اين چارچوب، رويكرد حقوقي، جايگزين رويكرد فرهنگـي مـي          

هاي قانوني و  گردد، يعني برخورداري از حقوق و حمايت رابطه با شهروندي دولت، تعريف مي 
در چـارچوب   . نيز به جا آوردن تكاليف شهروندي و نه هيچ عامل فرهنگي، تاريخي و نـژادي              

مطـابق ايـن مفهـوم، ملـت        . توان ناسيوناليسم مـدني ناميـد      اي مدرن اين رويكرد را مي     ه انگاره
هـاي   اجتماعي از شهروندان اسـت كـه از طريـق حقـوق سياسـي مـشترك و تعهـد بـه رويـه                      

ملت به اين معنا، مفهومي سياسي است و از ناسيوناليسم قومي كه            . اند دموكراتيك به هم پيوسته   
) 249: 1388شوارتز منتـل،    . ( متمايز است  ،پندارد ادي و زايشي مي   ملت را همچون اجتماعي نژ    

زباني ملي  جايي، بازگشت از ايده يكپارچگي فرهنگ ملي و تك         يكي از پيامدهاي مهم اين جابه     
  .به پذيرش چندگانگي فرهنگي و زباني در درون يگانگي ملي است

ر قالب مـواد مختلـف، در       مشي را د   راهكار يا خط  شش  بر اين اساس، قانون اساسي عراق،       
  :سازي، به شرح ذيل مقرر كرده است راستاي بازسازي هويت عراقي و با هدف دموكراسي

مطابق مـاده   . براي تعريف هويت عراقي است    » شهروندي«راهكار نخست، اساس قراردادن     
رود و هر كس پـدر       هر عراقي است و اساس شهروندي وي به شمار مي         ، مليت عراقي حق     18

  .شود  عراقي داشته باشد، عراقي محسوب مييا مادر
 يـك رأي يـا      –راهكار دوم، تعريف نظام سياسي دموكراتيك، بر پايه مكانيـسم يـك فـرد               

محـور اسـت و مجلـس     در واقع، نظام سياسي عراق جديـد، پارلمـان        . دموكراسي اكثريت است  
، با شـماري از     48ه  اين مجلس نيز مطابق ماد    . دهد نمايندگان است كه قوه مجريه را تشكيل مي       

شود و براي هر يكصد هزار نفر، يك نماينـده در نظـر گرفتـه                نمايندگان ملت عراق تشكيل مي    
  .گيرد شده است كه انتخاب آنان از طريق برگزاري انتخابات عمومي و مستقيم صورت مي

شـده در قـانون اساسـي عـراق، دموكراسـي            دهد نظام سياسي تعريف    اين ترتيبات نشان مي   
اند از حاكميت دوبـاره      خواسته گذاران مي  در واقع، قانون  . تي است نه تسهيمي يا چندقومي     اكثري



 185 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ برآورد استراتژيك عراق آينده

اقليت بر اكثريت در جامعـه عـراق جلـوگيري كننـد و مـانع از آن شـوند كـه همچـون لبنـان،                 
  .هاي سياسي بيانجامد جويي و تنش در رقابت گرايي به ستيزه قوميت

 3براي ايـن منظـور، مـاده        .  هويت عراقي است   گرايي قومي در تعريف    راهكار سوم، كثرت  
عراق كشوري داراي اقوام، اديـان و مـذاهب مختلـف اسـت و              «: كند قانون اساسي، تصريح مي   

  ».رود و ملت عرب آن بخشي از امت عربي هستند بخشي از جهان اسلام به شمار مي
يف شـده و نـه   در واقع، در اين ماده به طور ضمني، هويت عراقي، اعم از هويت عربي تعر 

زبـان عربـي و كـردي،       «: ، به تصريح، تبديل شده اسـت      4اين اشاره تلويحي، در ماده      . برابر آن 
هاي مـادري ماننـد    ها حق دارند طبق اصول آموزش زبان هاي رسمي عراق هستند و عراقي  زبان

 بـه هاي آموزشي دولتي يا خـصوصي   تركمني يا سرياني ارمني يا هر زبان ديگري را در مؤسسه         
  ».فرزندان خود آموزش دهند

در اين چارچوب، قانون اساسي عراق، هرگونه سلب مليت عراقي يا اعطاي تابعيت عـراق               
و ايـن  ) 18مـاده  (سازي قومي و سياست اسـكان، ممنـوع كـرده     را با هدف پاكسازي و يكسان    

اي  يفـه يا پاكسازي طا  مشي نژادپرستي، تكفير     ممنوعيت را به فعاليت هرگونه تشكيلات كه خط       
هاي آن تحت هر نـامي كـه        بخصوص تشكيلات بعث صدامي در عراق و سمبل       ... را اتخاذ كند  

  )7ماده  (.باشد، نيز تسري داده است
راهكار چهارم، برقراري نوعي فدراليسم در عراق است كه عمـدتاً، بـه تقاضـاي كردهـا در            

بـودن    استاني و نه قومي    – اي ويژگي اين فدراليسم، منطقه   . قانون اساسي عراق تعبيه شده است     
تواند به تعادل    اند كه فدراليسم قومي نمي     گذاران معتقد بوده   در واقع، قانون  ) 113ماده  .(آن است 

قوميتي در عراق بيانجامد و چه بسا همچون اسپانيا، اندونزي و مالزي، به خشونت و تنش بـين          
قوام جـدا از هـم عـراق را كـه        معضله تجميع منافع گروهها و ا      ،قومي نيز كمك كند و در واقع      

ضـمن  . نمـايي كنـد    مخرج مشترك تاريخي يا فرهنگي چنداني ندارند، به جاي تخفيف، بزرگ          
  .تواند موجب حساسيت همسايگان اين كشور كه داراي اقليت كرد هستند، بشود آنكه، مي

اي  مقامـات آن را بـه عنـوان منطقـه     اين قانون، منطقـه كردسـتان و        114در عين حال، ماده     
نماي دروني قـانون اساسـي       دهنده نوعي تناقض   اين ماده، نشان  . فدرال به رسميت شناخته است    

دهد فدراليسم در ايـن قـانون،        عراق در قبال سازوكار فدراليسم است و در عين حال، نشان مي           
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در واقع، سازوكار دموكراسـي  . ل آنها طرح شده است عمدتاً در پاسخ به مطالبات كردها و مسائ       
كننده حقوق سياسي شيعيان باشد، اما تـضميني بـراي اسـتيفاي حقـوق               تواند تأمين  يتي، مي اكثر

بنـابراين،  . رود كردها و مصونيت آنها در برابر ديكتـاتوري اقليـت يـا اكثريـت بـه شـمار نمـي                   
بخش در برابر راهكار دموكراسي اكثريتـي اسـت          كننده و توازن   فدراليسم نوعي سازوكار تعديل   

سـازي در    تواند تعادل و كثرت قوميتي هويت عراقي را كه پايـه دموكراسـي              مي كه جمع آن دو   
در عين حـال، نحـوه توزيـع درآمـدهاي نفتـي و سرنوشـت               . اين كشور است، به ارمغان آورد     

در خـصوص مـسئله     . كركوك دو مسئله مهم در خصوص سرنوشت فدراليسم در عراق هستند          
سئول اداره امور نفـت و گـاز اسـتخراج شـده از             فدرال م دولت  « تأكيد دارد    110نخست، ماده   

هاي توليدكننده است تا درآمدهاي حاصله       اي و استان   هاي منطقه  چاههاي فعلي، به همراه دولت    
هـاي   به صورت منصفانه و متناسب با توزيع جمعيتي سراسر كشور تقـسيم شـود و سـهم دوره      

 كرده است، تعيين شود تـا       مشخص هر منطقه كه متضرر شده و رژيم سابق در حق آن احجاف            
  ».هاي مختلف كشور تضمين گردد توسعه متوازن بخش

 اين قانون بر سرشماري شفاف در اين منطقـه بـا            136در خصوص مسئله كركوك نيز ماده       
هـاي   پرسـي در آن و ديگـر بخـش         هدف شناخت تركيب جمعيتي آن و همچنين برگزاري همه        

، 2007ويكم دسامبر سـال      ر مدت حداكثر تا سي    مورد مناقشه براي تشخيص اراده شهروندان د      
كنون به دلايـل سياسـي و عـدم تمايـل ديگـر اقـوام         اين همه پرسي، تا  ،البته. تأكيد كرده است  

رو، سرنوشـت    هـا و اعـراب انجـام نـشده و از ايـن             اي، به ويژه تـرك     عراقي و بازيگران منطقه   
  .رده استكركوك تا حد زيادي به سرنوشت دموكراسي در عراق گره خو

 سكولاريسم تلـويحي يـا غيرتـصريحي اسـت كـه هـدف آن               يراهكار پنجم، برقراري نوع   
 قانون اساسي عراق به 2بر اين اساس، ماده . باشد گيري از تنش و منازعه مذهبي مي   عمدتاً پيش 

 اهتمام ورزيده نه مـذهب رسـمي، هرچنـد شـيعيان            ، يعني اسلام  معرفي دين رسمي اين كشور    
دارد كه اسلام منبـع اصـلي         همچنين، اعلام مي   ،اين ماده . دهند آن را تشكل مي   اكثريت جمعيت   
گـذاري   كند كه اسلام تنها منبع قانون      به طور غيرمستقيم تصريح مي    در واقع،   . قانونگذاري است 

 را كه با احكام ثابت اسلام       يهمچنانكه، همزمان، تدوين قوانين   . نيست و رقباي ديگري هم دارد     
، نـشان   »احكـام ثابـت اسـلام     «عبـارت   . سي تعارض دارد، جايز ندانسته اسـت      و اصول دموكرا  
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هاي مـذهبي پرهيـز كـرده        گذار، نگاه حداقلي به دين داشته و از ورود به اختلاف           دهد قانون  مي
اين تمايـل، موجـب شـده       . خواهد شكاف مذهبي را بيش از اين فعال كند         در واقع، نمي  . است

ي جامع و مانع و در عين حال، شـامل يـا دربرگيرنـده نداشـته                است اسلام در اين متن، موقعيت     
  .باشد

 –راهكار ششم، برقراري مديريت سياسي و حاكميت مدني بر نيروهـاي نظـامي و امنيتـي                 
نيروهـاي مـسلح و سـازمان امنيتـي         «:  قانون اساسي عراق تـصريح دارد      9ماده  . اطلاعاتي است 
د و توازن خود و حـضور همـه اقـشار در خـود              رو هاي ملت عراق به شمار مي      عراق، از مؤلفه  

كند و تحت رهبري حكومت مـدني قـرار دارد و از عـراق               بدون هرگونه تبعيض را رعايت مي     
كند، ضمن آنكه ابزاري براي سركوب ملت عـراق نيـست، در امـور سياسـي دخالـت                   دفاع مي 

  ».كند و در نقل و انتقال قدرت نيز نقشي ندارد نمي
سازمان اطلاعات ملي عراق تحـت حاكميـت مـدني و           «كند كه    كيد مي اين ماده همچنين تأ   

گذاري خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول به رسميت شـناخته شـده           زير نظر قوه قانون   
  ».كند حقوق بشر فعاليت مي

  
  طلبي در سياست خارجي صلح. 2

طلبـي و    ه صلح كرد كه دموكراسي در داخل همواركنند      نظريه صلح دموكراتيك، استدلال مي    
در عين حال، اين رابطه صرفاً شـرط لازم و نـه كـافي              . پرهيزي در سياست خارجي است     جنگ

آليسم براي اين منظور، به دنبال تبديل منازعه به همكـاري،            ايده. گراست سياست خارجي صلح  
 المللـي  افزايش وابستگي متقابل بين كشورها، ايجاد سلسله هنجارها و قواعـد و نهادهـاي بـين               

اي و جهـاني و ترغيـب    هـاي منطقـه   ها و در نهايت، انعقـاد پيمـان   براي تسهيل همكاري دولت 
  .كشورها به عضويت و تبعيت از آنهاست

عراق نيز كشوري متعلق به مجموعه امنيتي خاورميانه و زيرمجموعه امنيتـي خلـيج فـارس                
 بـوزان و ويـور،      (.  اسـت  جويي، نه استثنا بلكه قاعده بازيگري      است كه در آن، منازعه و ستيزه      

در اين چارچوب، عراق با شش كشور ايـران، اردن، كويـت، عربـستان سـعودي،                ) 100: 1388
 چـالش و    15سوريه و تركيه مرز مشترك دارد و عنصر مجاورت يا همسايگي موجـد بـيش از                 
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تـوان در قالـب      ايـن منازعـات را مـي      . منازعه بالقوه و بالفعل عراق با اين كشورها شده اسـت          
 ايـدئولوژيك، منازعـات قـومي، اخـتلاف و     –اختلافات ارضـي و مـرزي، اختلافـات مـذهبي          

كشمكش بر سر منابع آب و اختلاف بر سر منابع نفت و گاز و قيمت آنها، بازشناسي و خلاصه 
  )1388ولداني، (.نمود

كنون موجب بروز سه جنگ عمده در منطقـه خلـيج    اين منازعات، پس از استقلال عراق تا    
، عراق متجاوز بوده و )1990، و كويت1980،حمله به ايران(نخست  شده كه در دو مورد فارس

در . در مورد سوم نيز اين كشور مورد هجوم و اشغال نيروهاي ائتلاف غربي قرار گرفتـه اسـت                 
هـاي فراگيـر     ها بـه جنـگ     اين بين، آنچه به مثابه كاتاليزور عمل كرده و عامل تبديل اين چالش            

 نظامي در حيات سياسي عراق تا پـيش از   گري و افزايش نقش مؤلفه  است نظامي بوده است، سي  
هـاي كـشتار    اين عامل منجر به تمايل رژيم بعث به توليـد و ذخيـره سـلاح      . باشد اشغال آن مي  

ها قرار دارد؛ هرچنـد      جمعي شد و بهانه مناسبي براي تغيير رژيم اين كشور در اختيار آمريكايي            
  . كردند اي نبود كه دول غربي ادعا مي ين خصوص، هرگز به اندازهتوانمندي عراق در ا

هاي كشتار جمعي و مبارزه با تروريسم به يكـي           ، منع تكثير و نگهداري سلاح     بر اين اساس  
 رژيم بعـث تبـديل      ياز معيارهاي سياست خارجي مطلوب عراق براي آمريكا و معارضين عراق          

كـار كلـي قـانون اساسـي عـراق جديـد بـراي              راه. طلبي قرار گرفت   شد و در چارچوب صلح    
گري به حاكميـت مـدني و قـانوني          طلبي در سياست خارجي، محدودكردن نظامي      استقرار صلح 

العـاده در    دارد كه اعلام جنـگ و حالـت فـوق           اين قانون مقرر مي    59بر اين اساس، ماده     . است
ثريـت دوسـوم    وزيـر و موافقـت اك      مشترك رئيس جمهور و نخست    كشور منوط به درخواست     

 اين قانون نيز تصريح شده است كه نيروهاي مـسلح        9در ماده   . اعضاي مجلس نمايندگان است   
 ابـزار   ،بـه بيـان ديگـر     . كننـد  عراق تحت رهبري حكومت مدني قرار دارند و از عراق دفاع مي           

  . هجومي و تجاوزگري نيستند
بـه  «دارد كه عراق     يهاي كشتار جمعي نيز اين قانون مقرر م        در خصوص تروريسم و سلاح    

كند از تبديل خاك خود به مركز، گذرگاه يـا صـحنه             ميمبارزه با تروريسم پايبند است و سعي        
  )7بند دو از ماده (» .هاي آن جلوگيري كند فعاليت
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المللـي ايـن كـشور در خـصوص منـع گـسترش،              دولت عراق تعهدات بين   «علاوه بر اين،    
كنـد و از     اي، شـيميايي و ميكروبـي را رعايـت مـي           ستههاي ه  توسعه، توليد و استفاده از سلاح     

هاي ارتباطي كـه بـه توسـعه، سـاخت و توليـد و اسـتفاده از         تجهيزات، مواد، فناوري و سيستم    
  ».شود، جلوگيري كند ها مربوط مي گونه سلاح اين

گونـه آرمـان خـاص يـا رسـالت          قانون اساسي عراق جديد شامل هيچ     جداي از اين موارد،     
 ،هاني و يا ايدئولوژيك در سياست خارجي كه دولت بايد موظف به پيگيري آن باشد              انساني، ج 

گونه ادعاي نقش خاص اعم از رهبري يا ماننـد آن را در دنيـاي اسـلام و جهـان                     نيست و هيچ  
در واقع، سياست  خارجي نسبت به سياست داخلي در اين متن، وزن مخـصوص               . عرب ندارد 

مـدت، درگيـر مـسائل       اندازي ميان  مر آن است كه عراق تا چشم      كمتري دارد و شايد دليل اين ا      
  .آفريني مؤثر در سياست خارجي بپردازد تواند به نقش داخلي است و بدون رهايي از آن، نمي

  
  آليستي  واقعيات ساختاري و محدوديت سناريوي ايده. ب

عـه عـراق و     هـاي جام   ها و شناسه   مقصود از واقعيات ساختاري در اين مقاله، برخي ويژگي        
تواننـد بـر محـيط       است كه ماهيتي ساختاري دارند و مـي       ) اي محيط منطقه (محيط پيراموني آن    

بـه نظـر   . هاي آنها تأثير گذارده و آنها را محـدود كننـد   گيري و اراده بازيگران و انتخاب      تصميم
رسد، اين واقعيات ساختاري در خصوص جامعه عراق، در چهـار حـوزه تـاريخ، فرهنـگ،                  مي
دهي به يكـديگر     رافيا و اقتصاد سياسي اين كشور قابل طرح باشد كه در عين حال در شكل              جغ

به بيان ديگر، ساختار و كـارگزار در        .  بوده است  يبخش ديگر  ايفاي نقش كرده و هر يك، قوام      
 ،دهي به يكـديگر فعـال بـوده و خواهنـد بـود و در ايـن صـورت                 بخشي و شكل   عراق در قوام  

به نظر گيدنز، ساختار و كـارگزار در  . تاريابي آنتوني گيدنز را مبنا قرار داد    ه ساخ يبايست نظر  مي
نوعي فرايند دگرگوني كه هم از بستر متأثر است و هم از كنشگر، به طور مستقيم و متقابل، بـا                    

هاي فهم كانستراكتيويستي الكساندر     اين ايده گيدنز، بعدها يكي از پايه      . شوند يكديگر درگير مي  
 نمـود  »الملـل  نظريه اجتماعي سياسـت بـين  «المللي قرار گرفت كه در عنوان      وابط بين ونت از ر  

بر اين اساس، واقعيات ساختاري كه كارگزاران عراق كنـوني بـا آن             ) 209 : 1386. (يافته است 
رو، مواجهـة   اند و از ايـن  مواجهند، توسط كارگزاران گذشته اين كشور شكل گرفته و قوام يافته      



 47ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ190

در ايـن   . گيري مجدد آنها در قبال يكديگر خواهد انجاميـد         يابي و شكل   نها به قوام  كنوني ميان آ  
هـاي   بايست به نظريه بوزان و ويور در خصوص مجموعه         رسد باز هم مي    خصوص، به نظر مي   

سـازي مفـاهيمي چـون مجـاورت يـا           آنها در اين نظريه بـا برجـسته       . اي بازگشت  منطقهامنيتي  
هــاي مــشابه  و شــيوه مــشترك، الگوهــاي دوســتي و دشــمني ، تــاريخ1همــسايگي جغرافيــايي

 تاريخ و جغرافيا را در تحليل مـسائل كـشورها وارد            ،هاي فرهنگ  اند مؤلفه  كردن، توانسته  امنيتي
كـشوري   كنند و عناصر مادي و فرامادي را با يكديگر درآميزند و در عين حال، تحـولات درون          

بـوزان و   . (اي را با منافع ملي كـشورها تلفيـق كننـد           را با فرايندهاي فراكشوري و مسائل منطقه      
  )603: 1384نصري،  ()56 – 61 : 1388ويور، 

در اين بخش، مطـابق تحليـل بـوزان و ويـور، بـه سـه متغيـر تـاريخ، جغرافيـا و فرهنـگ                         
ايـن بررسـي بـر      . كنـيم  پردازيم و اقتصاد سياسي عراق را در ذيل اين سه مؤلفه بررسي مـي              مي

 عراقـي و  4 عـراق، ديكتـاتوري    3 عراق، هويـت   2بودن  ساختگي يعني ،ث كليدي مبناي چهار مبح  
  )Stanfield, 2007:3-4 (.شود  انجام مي در اين كشور5سازي و دموكراتيزاسيون روند دولت

  
  تاريخ سياسي. 1

اش   امنيتـي  –به لحاظ تاريخي، شايد كمتر كشوري است كه به اندازه عراق، مسائل سياسي              
 ،بودن آن و به ويـژه       ساختگي يا جعلي   ،مهمترين واقعيت تاريخي عراق    .ن باشد متأثر از تاريخ آ   

اي اسـت كـه بـا فروپاشـي           پديـده  ،در واقع، عراق به صورت كشور     . مرزهاي سياسي آن است   
و محـدوده عـراق كنـوني         نظامي بريتانيـا تأسـيس شـد       –امپراتوري عثماني و با تدبير سياسي       
گليس و به صورت سياسي و نه جغرافيايي است كـه بـه             حاصل تعريف مرزهاي آن از سوي ان      

دليل . همين دليل، معضلات جغرافيايي و سياسي بسياري براي اين كشور به وجود آورده است             
توانـد در قبـال       است كه اين محدودة سياسـي مـي        ياين نوع كشورسازي از سوي بريتانيا، نقش      

خواست همان نقـشي را كـه امپراتـوري          يا مي در واقع، بريتان  . ايران و به لحاظ راهبردي ايفا كند      

                                                                                                                   
1 . Geographical - Proximity 
2 . The artificiality debate 
3 . The identity debate 
4 . The dictator debate 
5 . The State – building and democratization debate 
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كرد، عراق نيز در برابر ايران ايفا كنـد و بـه مثابـه نـوعي                 عثماني در قبال دولت صفوي ايفا مي      
اين ظرفيتي است كـه بعـدها كـشورهاي غربـي و بـه ويـژه                .  آن باشد  رگير يا سد در براب     ضربه

مودنـد و از ايـن طريـق بـه مهـار ايـران              ايالات متحده آمريكا، در برابر كشورمان، آن را فعال ن         
  . پرداختند

اولـين  . بودن عراق چند عارضه مهم را براي ايـن كـشور بـه دنبـال داشـته اسـت                   ساختگي
ايـن  .  اختلافات ارضي و مرزي بـا تمـامي همـسايگان بجـز عربـستان سـعودي اسـت        ،عارضه

ز تـسري يافتـه و موجـب         به منابع آب و نفت و گاز ني        ،بودن مرزها  اختلافات به دليل قراردادي   
ها و بسترهاي منازعه و تنش ميان اين كشور و همسايگانش همـواره وجـود داشـته                  شده زمينه 

عارضه دوم، محصوربودن نسبي عراق در خشكي است كه نوعي تنگناي ژئوپلتيك را بـه         . باشد
حضوري لحاظ دسترسي اين كشور به آبهاي آزاد ايجاد كرده و تمايل استراتژيك عراق را براي            

  )152 – 155: 1383كمپ و هاركاوي،  (.سازد تر در خليج فارس برجسته مي وسيع
عارضه ديگر، تناظر قومي اقوام مرزي عراق با اقوام آن سوي مرز در كـشورهاي همـسايه                  

است كه به ويژه در خصوص كردها، مسئله قومي را به مسئله امنيت ملي و تماميت ارضي اين                  
در اين مورد، به ويژه تركيـه حـساسيت بـسياري بـه             . ديل كرده است  كشور و همسايگان آن تب    

 به بهانه فعاليـت     ،كردستان عراق دارد و حملات نظامي آن اعم از زميني يا هوايي به اين منطقه              
  . انجام شد، مؤيد اين حساسيت است2010ك كه آخرين آن در بيستم مي .ك.پ

افت بسيار نامتجانس به لحاظ تركيـب       گيري ب  بودن عراق منجر به شكل     در نهايت، ساختگي  
اي در اين كشور شده اسـت كـه بـه لحـاظ نداشـتن تـاريخ                   طايفه –اي   و قبيله  مذهبي   –قومي  

كننـد و بـه      سرنوشـتي نمـي     و هم  يبخت  احساس هم  ،آميز با يكديگر   مشتركي از زندگي مسالمت   
  .همين دليل است كه هنوز چيزي به نام ملت عراق وجود ندارد

  . خود تصميم نگرفته استگاه در طول تاريخ خود، براي  بودن، عراق هيچ ساختگيعلاوه بر 
گاه نتوانستند به دست خود حكومتي را بر سـر كـار              هيچ  در طول تاريخ،   ها ، عراقي در واقع 

ها را نيز سرنگون كننـد و ايـن كـار همـواره بـا       بياورند و حتي نتوانستند هيچ كدام از حكومت       
در نهايت، رژيم صدام نيز از همين طريـق سـرنگون شـد و              . ام شده است  مداخله بيگانگان انج  

هـا   گيري نظام جديد در عراق نيز با صـورتبندي كنـوني، بـدون دخالـت آمريكـايي                 حتي شكل 
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بار براي برپايي نهادهاي حكـومتي آن        پذير نبود، هرچند كه مردم اين كشور تا كنون چند          امكان
ين ويژگي تاريخي موجب شده است احساس دولت داشـتن       ا. اند هاي رأي رفته   به پاي صندوق  

گاه در متن گروههاي اجتماعي عراق شـكل نگيـرد و بـه لحـاظ        يا احساس تعلق به دولت هيچ     
ناپذيري و   نتيجه اين امر شكل   . هويتي، حكومت همواره متعلق مفهوم ديگري و نه خودي باشد         

هـا   اي به حكومت    قبيله –وههاي قومي   اعتمادي گر  ناپذيري روحيه ملي در اين كشور و بي        قوام
ناپذيري احساس دولت داشتن و روحيه ملي در         شكل. در برقراري و تأمين امنيتشان بوده است      

اين كشور با يك پديده تاريخي ديگر تكميل شده و آن، سلطه اقليت سـني بـر ديگـر اقـوام و                      
  . بوده است،دهند مذاهب از جمله شيعيان كه اكثريت بافت جمعيتي عراق را تشكيل مي

هـاي خـارجي در حيـات        قدرتكننده   بودن عراق، نقش تعيين    ها يعني ساختگي   اين ويژگي 
سياسي اين كشور و حاكميت اقليت بر اكثريت، موجب تبديل خشونت سياسي به نوعي سنت               

 بـه واسـطه كودتـاي       1در واقع، عـراق پـسااستعماري     . پايدار در تاريخ سياسي عراق شده است      
 ، امـا از آن پـس      ، شكل گرفت و از انگليس مـستقل شـد         1958لكريم قاسم در سال     ژنرال عبدا 

اي از كودتاها و  عراق وارد دوره. ق تبديل شدخشونت به قاعده سياسي حكمراني در تاريخ عرا
ضدكودتاها گرديد كه نتيجه آن، بر سر كار آمدن گروهها و باندهاي اقليتي بود  كه با نيروهـاي                   

  . ردندك كاري مي مسلح هم
افـروزي صـدام     گر عراقي و مدرس دانشگاه آمستردام، حتي جنگ        عصام الخفاجي، پژوهش  

ورزي بـراي تـداوم حكومـت در         حسين در عرصه خارجي را ابزاري در تداوم سنت خـشونت          
  :داند داخل اين كشور مي
جنگ ايران و عراق نيز همان روالي را طي كرد كه اكثر كشورهاي اروپايي              «

ر حاضر دنبال كردند، يعني روالي كه در آن، جنگ نـه فقـط بـا                در سرآغاز عص  
هـا بـراي     شود در دسـت دولـت      اي تبديل مي   انحصار ابزارهاي اجبار، به وسيله    

احراز چيرگي خود بر جامعه، بلكه با ارائه خود به مثابه تنها عامل وحدت يـك        
  )64 : 1378(».كند تشكل اجتماعي، مشروعيت لازم را نيز كسب مي

                                                                                                                   
1 . Postcolonial 
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 نظامي به كويت نيز در چارچوب همين امر يعني به كـارگيري خـشونت فيزيكـي و                  هجوم
هاي دروني رژيم بعـث،      گذاري بر بحران   سرپوشنيروي نظامي براي تداوم حكمراني داخلي و        

در واقع، تا هنگام پايان جنگ عراق و ايران، نيروهـاي           ) 125: 1387مندل،  (. قابل توضيح است  
آميز تقاضاها و مطالبـات گروههـا و اقـوام     زاري براي مديريت خشونتنظامي بيشتر به عنوان اب   

اما از آن پس، به گروه  )387: 1374القلم،  سريع(گرفتند،  نامتجانس عراقي مورد استفاده قرار مي     
جديد اجتماعي با مطالبات و منافع مشخص تبديل شدند كه صرفاً شركت آنها در جنگي ديگر                

اين امـر بـه منزلـه افـزايش     . ورشان در جامعه عراق را كا هش دهدتوانست آثار زيانبار حض    مي
جنگ ايران  . دهي به راهبردهاي سياست خارجي اين كشور بود        وزن مؤلفه ميليتاريسم در جهت    

 نظامي دنياي آن روز به رژيم بعث، موجب شد عراق در بـين              –هاي اقتصادي    و عراق و كمك   
قدرتمندترين ارتش جهان عرب شود، امـا نيـروي         ، داراي بزرگترين و     1988 – 1990هاي   سال

نظامي اين كشور كه جنگ با ايران را با ناكامي پشت سرگذاشته بود، براي بازگشت به جامعه و     
برخورداري از شغل معمولي با مشكل مواجه بود و سربازان حتي به لحاظ روحي و مـالي نيـز                   

قراري مسري در ميان ايـن       احساس بي . توان اداره امور شخصي از جمله ازدواج را نيز نداشتند         
هاي متعدد براي طراحي و اجراي كودتاهـايي بـود كـه در فاصـله                نيروها، يكي از دلايل تلاش    

 در عراق به وقوع پيوستند، هرچند همگي آنها از سوي دستگاه امنيتـي              1990 و   1989هاي   سال
به همراه بدهي يكـصد  اين ويژگي، ) Hashim, 2003:29. (رژيم بعث در منطقه سركوب شدند

دهنده فروپاشي توان اقتصادي اين كشور نسبت بـه ديگـر رقبـا و               ميليارد دلاري عراق كه نشان    
 1990اش بود، تأثير بسزايي بر تصميم صدام براي اشـغال كويـت در سـال               اي همسايگان منطقه 

  )Parasilifi, 2001:89. (گذارد
  

  جغرافياي سياسي. 2
ي عراق، پيوستگي و درهم تنيدگي تاريخ و جغرافياي سياسي          در بحث پيرامون تاريخ سياس    

و تأثير آن بر فرهنگ سياسي و سياست و حكومت در اين كشور نشان داده و توضيح داده شد                   
هـاي   هـا و ظرفيـت     ورزي در اين كشور از ويژگي      راني و سياست   كه چگونه برخي قواعد حكم    

 يكي از عـواملي كـه تحـت هـر شـرايط و        در واقع، . گيرد طبيعي و جغرافيايي آن سرچشمه مي     
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جغرافيـاي هـر كـشور،      . دهـد، جغرافياسـت    الشعاع قرار مي   اصولي سياست يك كشور را تحت     
ها را بـه مـسئولين آن كـشور تحميـل و بعـضاً            حل ها و راه   گذاري ها، سياست  بسياري از انديشه  

جغرافياي سياسي عراق نيـز     ) 24: 1388القلم،   سريع. (نمايد فراتر از اصول و انتزاعيات عمل مي      
هـاي سياسـت و      گفته، به واسطه چهار ويژگـي يـا خصيـصه مهـم، گزينـه              علاوه بر موارد پيش   

هاي خاصي را در اختيار برخي بـازيگران درگيـر    حكومت در اين كشور را محدود و يا فرصت        
  .دهد در عرصه آن قرار مي

يا دوستي و دشمني در ميـان        رفاقت   –نخستين ويژگي به منطق معماگونه الگوهاي رقابت        
گـردد كـه يكـي از        تركيب و بافت جمعيتي اين كشور به لحاظ قومي، مذهبي و سياسي بـازمي             

توان عـراق را چونـان ماكـت يـا           از اين جنبه مي   . هاي اصلي جغرافياي سياسي آن است      شناسه
ن اسـت كـه     دليل اين امـر آ    . خاروميانه به حساب آورد   اي از مجموعه امنيتي      شده نمونه كوچك 

هاي سياسي موجود در خاورميانه اعم از اعـراب،          عراق ميعادگاه غالب اقوام، مذاهب و گرايش      
هـا،   روهـا، راديكـال    گرايـان، سـكولارها، ميانـه      ها، اسلام  ها، شيعيان، سني   ها، فارس  كردها، ترك 

 در  بنابراين، پيچيدگي منطق و الگوهـاي دوسـتي و دشـمني          . هاست گرايان و ناسيوناليست   چپ
در خاورميانه، براي هـر بـازيگر       «: به بيان بوزان  . خاورميانه، در خصوص عراق نيز صادق است      

بومي يا جهاني دشوار است از بازيگري ديگر در برابر دشمن مشترك پـشتيباني نمايـد، بـدون                  
  )670: 1381(» .آنكه، همزمان، دوستي را هم در طرف سوم، تهديد نكره باشد

راتژيك رژيم صهيونيستي با كردهاي شمال عراق در برابر اعراب سني            اتحاد است  ،براي مثال 
در . ها با اين رژيم را فراهم كرده است        اين كشور، موجبات تهديد تركيه و تنش در روابط ترك         

كردهـا و   هـا موجـب دوري       ها و نـوبعثي    عراق نيز براي مثال، نزديكي و ائتلاف آمريكا با سني         
گرا و كردهـا   گرا، شيعيان اسلام  ها و شيعيان ملي    شود و يا ائتلاف سني     رو از آنها مي    شيعيان ميانه 

شود برقراري تعـادل قـوميتي       اين واقعيت موجب مي   . كند را با احساس تهديدشدگي مواجه مي     
سـازي در ايـن كـشور اسـت،          در عرصه سياسي و حكومت عراق كه راهبرد ناگزير دموكراسي         

به همين دليل بود كـه ايـالات   .  شكننده و ناپايدار باشدبسيار دشوار و هر تعادلي در اين عرصه       
 نظامي در عراق، از تلاش براي الگوسازي عراق به          –متحده، پس از چهار سال حضور سياسي        

عنوان سرمشق دموكراتيك كشورهاي خاورميانه دست كشيد و راهبرد خـود در ايـن كـشور را                 
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گونـه عـراق در قبـال        بب سرشـت ماكـت    پنداشت بـه س ـ    در واقع، ايالات متحده مي    . تغيير داد 
اي بـراي اقـوام و       تواند آينـه   خاورميانه، سرنوشت هر يك از گروههاي اجتماعي اين كشور مي         

مذاهب متناظرشان در ديگر كشورهاي منطقه باشد، اما منطق معماگونه و تنوع الگوهاي دوستي              
پيشنهادي جديـد خـود بـه    پايان داد و بوش در استراتژي بيني  و دشمني در عراق به اين خوش 

اي   ، به صراحت اعلام كرد ايالات متحده به دنبال نـوعي راه حـل منطقـه                2007كنگره در سال    
به بيان ديگر، ايالات متحده ) The Wight House, January 10, 2007(. براي مسئله عراق است

تصميم گرفت نوع بازي خود را در عراق، از بازي ايدئولوژيك به رقابت يا همكاري بـا ديگـر                   
يكـي از دلايـل چنـد دور        . اي بر سر گسترش حوزه نفوذ در عراق، تغيير دهـد           بازيگران منطقه 

همچنانكـه،  . ي بود مذاكره اين كشور با جمهوري اسلامي ايران در عراق همين تغيير محيط باز            
، نشانگر تـلاش    2010نتايج اين تغيير در دومين انتخابات پارلماني عراق جديد در هفتم مارس             

در اين انتخابات، فهرست العراقيه شـامل برخـي شـيعيان           . ساله آمريكا در اين خصوص بود      سه
 بـه دسـت      كرسي پارلمان را   325 كرسي از مجموع     91ها،   ها و تركمن   ها، نوبعثي  سكولار، سني 

دهندگان بـه    بيشترين رأي . هاي موجود كسب نمودند    آوردند و مقام نخست را در ميان فهرست       
عربـستان، سـوريه، تركيـه، اردن، مـصر و          اين فهرست اعراب اهل سنت بودنـد و كـشورهاي           

ايالات متحده به طور علني و رسـمي از      . كردند امارات متحده عربي از اين فهرست حمايت مي       
 در جريان انتخابات، حمايت نكرد، اما پس از آن تلاش نمود ائتلافي ميان فهرسـت                اين ائتلاف 

 كرسي را در انتخابات به دسـت        89العراقيه و ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري المالكي كه           
  .كرد، برقرار كند گرا را نمايندگي مي آورده بود و شيعيان ملي

است كه بر سر اسـتقرار فدراليـسم در ايـن           ويژگي دوم جغرافياي سياسي عراق، معضلاتي       
شـهر كركـوك   . كشور وجود دارد، يكي از معضلات در اين چارچوب، مـسئله كركـوك اسـت        

 كيلومتري شمال بغداد قرار گرفته و شهري با پنج هـزار سـال         250مركز استان التميم عراق، در      
منابع كردي، اكثريـت    . فت جمعيتي اين شهر وجود دارد     بااختلافات زيادي بر سر     . پيشينه است 

هـا   ها و برخي منـابع تركمنـي، بـه تـركمن           جمعيت آن را متعلق به كردها، منابع عربي به عرب         
علاوه بر بافت چندقومي شهر، دليل ديگر اختلاف بر سر آن، وجود منابع غنـي نفـت                 . دانند مي

  .درصد ذخيره نفت عراق است40 كركوك داراي ،در مجموع. در اين شهر است
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رين خواسته كردها در شرايط كنوني، تثبيت فدراليسم كردي و الحاق كركوك و ساير               مهمت
مبنـاي ايـن    . مناطق كردنشين خارج از اقليم كردستان به منطقه تحت حاكميت اين اقليم اسـت             

اين نقشه، علاوه بر دربرگيري سه اسـتان  .  است2005خواسته، نقشه منتشر شده در ماه جولاي    
م تمـي  در كنترل كردها بوده، مناطق جديدي از استان     1992انيه كه از سال     اربيل و سليم  دهوگ،  

به مركزيت كركوك، مناطق كردنشين استان ديالي به مركزيت خانقين، منـاطق منـدلي، جـسان،                
بدره و زرباطيه در منطقه مابين بغداد و مرز مهران ايران و نيز مناطقي در حاشيه موصـل را بـه                     

مبناي تحليلي اين خواسته از نظر كردها اين اسـت كـه اعـراب و               . تكردستان اضافه نموده اس   
ابتدا بايد وجود اين دو ملت متفاوت در عراق به رسـميت            كردها دوملت جداگانه هستند و در       

در مقابل، اعراب و تركها مخالف الحاق كركوك به اقليم كردستان هستند و آن را               . شناخته شود 
در اين خصوص، تركيه بـه صـراحت اعـلام          . دانند ردي مي مبنائي براي تشكيل كشور مستقل ك     

در عـين  . دانـد  كرده است اين الحاق را خط قرمز خود در هجوم نظامي به كردستان عـراق مـي    
 قانون اساسي عراق، مقرر شده است وضعيت كركوك و ساير مناطق مورد             140ماده   حال، طبق 

سـازي اوضـاع،     ماده، راهكـار عـادي    اين  . پرسي تعيين تكليف شود    مناقشه ، در چارچوب همه    
 31پرسي در كركوك و سـاير اراضـي مـورد منازعـه، پـيش از تـاريخ                   شمارش جمعيت و همه   

 پرسي كركـوك    همه ، 140گيري ماده     كميته پي  به رغم تشكيل  .  را ارائه داده است    2007دسامبر  
ي نـوري المـالكي     گرا بـه رهبـر     دليل اين امر نوع رويكرد شيعيان ملي      . است برگزار نشده    هنوز
دهد به جاي مخالفت علني با الحاق كركوك به اقليم كردستان، از             اين گرايش ترجيح مي   . است

 ـو(. پرسي كركوك را به تأخير بيانـدازد       سازي اداري و حكومتي، برگزاري همه      طريق مانع  سي، ي
ي به هر ترتيب، سرنوشت كركوك به سرنوشت فدراليسم و تا حدود زيـادي، دموكراس ـ       ) 1387

در واقع اين شهر، نماد پيوند واقعيت ساختاري جغرافياي سياسي و           . در عراق گره خورده است    
تواند بـر تعـادل قـوميتي در عـراق تـأثير          اقتصاد سياسي عراق است كه نوع بازيگري در آن مي         

از اين منظـر،    . غيرقابل انكاري بر جاي بگذارد و حتي منطقه خاورميانه را تحت تأثير قرار دهد             
ياري از كردها، حتي كركوك را با موقعيت استراتژيك شهر قدس در منازعه ميـان اعـراب و                  بس

 12، از ميـان     2010 سـال    يپارلمـان در انتخابات   . كنند مسلمانان با رژيم صهيونيستي مقايسه مي     
كرسي نمايندگي كركوك در پارلمان عراق، شش كرسي به فهرست العراقيه مركب از اعـراب و                
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 كرسي به كردها تعلق گرفت كه نشانگر تضعيف موقعيت كردها در مقايسه با              ها و شش   تركمن
وضعيت شكننده تعادل قوميتي در ايـن منطقـه و كـل عـراق را               و   بود   2005انتخابات پارلماني   

در . اين وضعيت با حساسيتي متفاوت در خصوص استان بـصره هـم وجـود دارد              . داد نشان مي 
اش در انتخابات پارلماني در بصره بـا          كه فهرست انتخاباتي   ، نوري المالكي  2010ام ماه مي     سي

چهارده كرسي رتبه نخست را كسب كرده است، اعلام نمود اگر موفق به تأسيس دولت شـود،                 
بـصره يكـي از ثروتمنـدترين       . قانون مربوط به خودمختاري منطقه بصره را امضا خواهـد كـرد           

ذخاير نفتي ايـن    .  از بغداد و موصل است     هاي عراق و سومين آنها به لحاظ جمعيت پس         استان
تبديل اين استان به منطقه فدرالي از ديـد         .  درصد ذخاير نفتي خاورميانه است     20استان، حدود   

اي همگام و متوازن با مناطق كـردي در          نشين به گونه   قائلان به آن با هدف توسعه مناطق شيعي       
در عـين حـال،     . رود شور به شمار مي   شمال است و يكي از راهكارهاي تعادل قوميتي در اين ك          

خودمختاري بصره، به لحاظ جغرافيا و اقتصاد سياسي عراق، با مخالفت اعراب سني اين كشور               
هـاي شـيعي در مرزهـاي شـرقي عربـستان،            گسترش حركت . و عربستان سعودي مواجه است    

ها به    بازي حول منطق تهاي سني عراق به موقعيت ممتاز بصره و مهمتر از همه،             وابستگي عرب 
  )51: 1389نصري، . (ها قابل پذيرش نيست نفع ايران از ديد سعودي

همـانطور كـه    . ويژگي ژئوپلتيكي عراق، موقعيت استراتژيك آن در قبال ايران است         سومين  
اي است كه مناسبترين كـشور منطقـه بـراي ايجـاد             گفته شد، وضعيت ژئوپلتيكي عراق به گونه      

رود و به لحاظ تاريخي نيز هدف از سـاختن آن همـين    ن به شمار ميتوازن و مهار در برابر ايرا    
برداري نشود يا به عبـارت ديگـر،         در عين حال، چنانچه از اين ظرفيت بهره       . ويژگي بوده است  

جمهوري اسلامي ايران در عراق به قدري وسعت يابد كه رقبا و دشـمنان بـالقوه و                 حوزه نفوذ   
يـا  پـل و  كـه  برداري نمايند، اين كشور ظرفيت آن را دارد        هرهبالفعل آن نتوانند از اين ظرفيت ب      

شدن به قدرت بلامنازع زيرمجموعه    تخته پرش براي ايران براي ورود به منطقه شامات و تبديل          
يكي از دلايل بوش براي تغيير راهبرد ايالات متحده در عراق در سال     . باشدفارس  امنيتي خليج   

اس رايس و بوش در توجيه راهبرد جديد خود بـراي كنگـره              بر اين اس   .، همين نكته بود   2007
عراق بايد همچون گذشته، سدي در برابر ايـران و نـه پلـي              «آمريكا، به صراحت اعلام نمودند      

  )The White House, January 10, 2007(».براي آن باشد
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اين ويژگي عراق به لحاظ جغرافياي سياسي و در عين حال، اقتـصاد سياسـي ايـن كـشور                   
تـوان آن را     اي اسـت كـه مـي       نمايانگر فرصتي براي سياستمداران اين كشور و بازگيران منطقـه         

تاريخي به بيان ديگر، عراق در شرايط خاص        ) 71: 1378الخفاجي،  . ( ناميد 1»رانت استراتژيك «
اي، اين امكان را دارد كه نظر بـه موقعيـت اسـتراتژيك و               هاي راهبردي منطقه   و در ميانه رقابت   

اي كه از مهار     منطقه اي و برون    از ديگر كشورها و بازيگران منطقه      ،لتيك خود در برابر ايران    ژئوپ
اين وضـعيتي   .  راهبردي نمايد  –ازاء اعم از اقتصادي يا سياسي        برند، تقاضاي مابه   ايران سود مي  

، در العاده درآمدهاي نفتـي  ترشدن جنگ ايران و عراق و به تبع آن كاهش فوق           بود كه با طولاني   
 عراق و رژيـم صـدام از وضـعيت دولـت            ،در آن زمان  .  رخ داد  1983 تا   1982هاي   فاصله سال 

 به كشوري تبديل شـد كـه از قبـل           ،رانتي كه به درآمدهاي ناشي از منابع نفتي خود اتكا داشت          
، صـرفاً سـرريز   1989 تـا  1983هاي   در خلال سال  . كرد رانت استراتژيك خود كسب درآمد مي     

هاي مالي كشورهايي چون عربستان، كويت و امارات متحده عربي بود كه             م كمك مستمر و منظ  
شود توسعه نيروهاي مسلح و نظامي، به        ويژگي باعث مي  اين  . اقتصاد عراق را سرپا نگه داشت     

  .تبديل شودبراي اين كشور نوعي دارايي 
جي عـراق را    گيري پايدار سياست خار    طلبي به عنوان جهت    ، استقرار صلح  رانت استراتژيك 

 عـراق بـه منزلـه نـوعي معمـاي امنيتـي بـراي               اين ظرفيـت  كند، به ويژه آنكه،      بسيار دشوار مي  
به بيان ديگر، آنها براي حفـظ امنيتـشان در برابـر            . فارس است   جنوبي خليج كشورهاي حاشيه   

دهنـد، امـا در  برابـر، عـراق بـا دريافـت ايـن رانـت          ايران، نوعي باج راهبردي بـه عـراق مـي         
شـود و آنهـا را        اقتصادي نيرومند مي   –تراتژيك، در برابر خود اين كشورها، به لحاظ نظامي          اس

اين اتفاقي بود كه منجر بـه جنـگ دوم در زيرمجموعـه امنيتـي              . دهد در معرض تهديد قرار مي    
اين دو ويژگي، يعني رانت اسـتراتژيك       . خليج فارس و اشغال نظامي كويت از سوي عراق شد         

كنـد غـرب و در رأس        امنيتي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، ايجاب مي       عراق و معماي    
از بروز منازعـات ميـان      آن، ايالات متحده آمريكا براي حفظ منافع خود در منطقه و جلوگيري             

بينـي در     امنيتي خود را تا آينده غيرقابل پـيش        –اش، حضور سياسي و نظامي       اي متحدين منطقه 
  .اين منطقه حفظ نمايد

                                                                                                                   
1 . Strategic Rent 
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اين منطقـه، چـه بـه لحـاظ مناسـبات           .  چهارم، موقعيت جغرافيايي خاورميانه است     ويژگي
در سـطح درون    . شده اسـت   اي امنيتي يا امنيتي    المللي، منطقه  دروني و چه به لحاظ موقعيت بين      

اي، در غالب كشورهاي خاورميانه، همچنان، تهديداتي كه صبغه سرزميني بيشتري دارنـد              منطقه
كنند و تهديدات با صبغه سرزميني كمتر مانند تهديـدات   لي را مشخص مي هاي امنيت م   اولويت

به همين دليل است كـه تحـصيل امنيـت از راه برتـري     . هاي بعدي هستند اقتصادي، در اولويت  
هـاي   بـسياري از قـدرت    . هاي امنيتي اين كـشورها قـرار دارد        نظامي همچنان در كانون سياست    

كننـد و    مسايل نظامي مـي   ص ملي و بودجه دولتي را صرف        منطقه، درصد زيادي از توليد ناخال     
اي ماننـد    هـاي تـسليحاتي پيـشرفته       توسـعه يـا خريـد سيـستم        دهمه آنها از لحاظ فني درصـد      

. هـاي جنگـي و سيـستم دفـاع ضدموشـكي هـستند             برد، بمب افكـن    هاي بالستيك ميان   موشك
رهيافت جامع براي مطالعـه     «قاله  جي مارتين در م   . نور در واقع، چنانكه لي   ) 51: 1383مارتين،  (

كند، كشورهاي اين منطقه با سه تهديد عمـده در           به درستي تأكيد مي   » امنيت ملي در خاورميانه   
خصوص امنيت ملي خود مواجه هـستند كـه بـه ترتيـب عبارتنـد از رژيـم سياسـي، انـسجام                      

ها عمدتاً  تهديد نخست موجب شده است امنيت ملي در اين كشور         . اجتماعي و تماميت ارضي   
امينت رژيم در اين    . تحويل شود ) 28: 1388(» امنيت حكومت «ا به بيان بوزان     يبه امنيت رژيم    

هاي حيـاتي رژيـم مخـصوصاً     ي كامل السعيد عبارت است از حفظ ارزش       فمنطقه، به بيان مصط   
  )97: 1383. (رهبران و نهادهاي اصلي

در درون كـشورها، موجـب   ي  سياس ـ–بـودن انـسجام اجتمـاعي     تهديد بعدي، يعني پـائين  
در واقـع،  ). 30: 1388(نامـد   مـي » حكومـت ضـعيف  «اي شـده اسـت كـه بـوزان آن را      پديـده 

شود حكومت نتواند در اداره جامعه        اجتماعي، موجب مي   –چندپارگي جامعه به لحاظ سياسي      
هاي  همچون حكومتي قوي ظاهر شود و در نتيجه، در اين كشورها شاهد ميزان بالاي خشونت              

هاي قدرت، استفاده آشـكار از زور        سياسي، دست به دست شدن سريع حكومت در ميان بلوك         
هـا و احـزاب      توسط حكومت در حيات سياسي داخلي و ميزان بالاي كنترل حكومت بر رسانه            

بر اين اساس، تهديدات امنيت ملي و يا در واقع، امنيت رژيـم، عمـدتاً مـاهيتي                . مخالف هستيم 
برجستگي تهديد سوم نيز موجب اهميت و افزايش روزافـزون بعـد   . خارجييابند تا   داخلي مي 

پيوسـتگي و   . شـود  نظامي امنيت ملي و نقش و جايگاه نظاميان در حيات سياسي كـشورها مـي              
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مشابهت مسائل و تهديدات امنيت ملي اين كشورها با يكديگر و از جمله، عراق با كـشورهاي                 
كردن مـسائل    كردن و غيرامنيتي   هاي امنيتي  شيوهشود   فارس، موجب مي   زيرمجموعه امنيتي خليج  

 كشوري چون عـراق نتوانـد رويـه         ،و پديدها در اين كشورها مشابه يكديگر باشد و براي مثال          
به همين دليل است كـه بـوزان و ويـور در سـال              . متفاوتي در سياست امنيتي خود اتخاذ نمايد      

هـا و هـراس       در كتاب مردم، دولت    1983 ، تعريف خود از مجموعه امنيتي را كه در سال         1998
مطابق تعريف پيشين، مجموعـه امنيتـي از نظـر آنهـا بـه گروهـي از                 . داده بودند، عوض كردند   

اي به يكديگر گره خورده است       هاي اصلي امنيتي آنها تا اندازه      شد كه نگراني   ها اطلاق مي   دولت
كديگر مورد توجه قرار داد، امـا در        توان جداي از ي    كه امنيت ملي آنها را به صورت منطقي نمي        

ها، آنها به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه مجموعـه امنيتـي،                تعريف جديد، در كتاب مناطق و قدرت      
كردن و غيرامنيتي كردن     اي از واحدهاست كه در آنها فرايندهاي عمده امنيتي         عبارت از مجموعه  

تواند جـداي از يكـديگر       نيتي نمي اند كه مشكلات ام     آن اندازه درهم تنيده شده     ،يا هر دوي آنها   
  )55: 1388. (تحليل يا حل شود

بـه  . يابـد  در خصوص عراق، اين وضعيت بيش از هر چيز در متغير انسجام داخلي معنا مي              
هـاي قـوميتي در ايـن كـشور،          لحاظ موقعيت شكننده اقوام در قبال يكديگر و ناپايداري تعادل         

توانـد غيرامنيتـي     يني، مسئله امنيتي خواهد بود و نمي      ب مسئله قومي در آن تا آينده غيرقابل پيش       
ديدن مسائل قومي در ديگر كشورهاي اين مجموعه امنيتـي،           قلمداد شود و در عين حال، امنيتي      

شـود   اي منتهي مـي    اين امر به پديده   . انجامد به تشديد و تقويت اين نگاه در حكومت عراق مي         
شود دولـت آينـده      اسي در عراق ناميد و موجب مي      توان آن را پارادوكس امنيت و دموكر       كه مي 

مدرن تبديل شود و حداكثر، دولتـي مـدرن          به دولتي پست  عراق نتواند به لحاظ سياست قومي،       
هـاي   هـا و قوميـت     هويـت هاي سياسي به     سازي و اعطاي آزادي    به بيان ديگر، دموكراسي   . باشد

ر كنترل نظـم و امنيـت در ميـان          سازي به معناي افزايش نقش دولت مركزي د        مختلف و امنيت  
اي پارادوكـسيكال    پـذير نيـستند و رابطـه       هاي مختلف در عراق، با يكديگر جمع       اقوام و هويت  

سـازي در    در واقع، سياست قومي دموكراتيك در دنياي كنوني كه راه ناگزير دموكراسـي            . دارند
هـا، بـر مبنـاي       در ايـن دولـت    . يابـد  مدرن معنا مـي    هاي پست  عراق است، در چارچوب دولت    

ديدن مسائل   سياست هويت، مسئله قومي، معضل امنيتي نيست و سياست تفاوت مانع از امنيتي            
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اين در حـالي اسـت كـه عـراق بـه لحـاظ واقعيـات                ) 240: 1388پاكولسكي،  (. شود قومي مي 
به همين دليل است    . تواند در اين چارچوب بازي كند      اي، نمي  كشوري و منطقه   ساختاري درون 

تـرين شـيوه     قـوي، متـداول   / كردن طيف كـشورهاي ضـعيف        دنبال«وزان و ويور معتقدند     كه ب 
  )32: 1388(».مدرن، مدرن و پيشامدرن است هاي معاصر به سه نوع پست بندي دولت طبقه

 سپتامبر، به متن معـادلات      11رسد خاورميانه، پس از رويداد       اي نيز به نظر مي     در بعد منطقه  
 ،در رأس آن ايالات متحـده     و   دنياي غرب    ،تا پيش از اين رويداد    . استامنيتي جهان وارد شده     

ها و سبك زندگي غربي يعني ليبرال دموكراسـي          شدن ارزش  توان روند جهاني   كرد مي  تصور مي 
پـس  . داري را بدون خاروميانه به پيش برد و اين منطقه را به بيرون تاريخ پرتاب كرد                و سرمايه 

تواند حتي به فروپاشي     گرفتن خاورميانه و تحولات آن مي      ه ناديده  سپتامبر غرب فهميد ك    11از  
رو، خاورميانه از اين پس در نگاه جهاني و به ويژه در نگاه غربـي،                از اين . تمدن غرب بيانجامد  

. شده است و مديريت آن تكليف ساختار امنيت جهاني را روشـن خواهـد كـرد                اي امنيتي  منطقه
 به ويژه خلـيج فـارس و از جملـه    ،يك از بازيگران منطقه   رو، هيچ  از اين ) 44: 1384افتخاري،  (

زدايـي   اي خـود امنيـت     بيني، از روابط خارجي و منطقـه       توانند تا آينده غير قابل پيش      عراق نمي 
اين امر باز هـم بـه پـارادوكس امنيـت و صـلح و               . گري را كنار بگذارند    كنند و سياست نظامي   

  .اق آينده دامن خواهد زددوكس امنيت و دموكراسي در عراپار
  

  فرهنگ سياسي. 3
كنـد، فرهنـگ     آليستي را در عراق آينده محدود مي       اي كه تحقق سناريوي ايده     سومين مؤلفه 

سياسي مردم اين كشور يا مجموعه ايستارها و تمايلات شناختي، تحليلي و احساس آنها نسبت         
كنـد، همانـا     ساختاري تبديل مي  آنچه فرهنگ سياسي جامعه را به مفهومي        . به امر سياسي است   

شـود بـسياري از افكـار، تمـايلات و           ايـن خـصلت باعـث مـي       . بودن آن است   اصل ناخودآگاه 
القلم،  سريع(هاي سياسي كمتر مورد بازبيني قرار گيرند و از ثبات نسبي برخوردار باشند               گرايش
 ايـن   فرهنگ سياسي مردم عراق نيـز داراي سـه ويژگـي مـشخص اسـت كـه                ) 14و15: 1386
بـا مـانع     ايـن كـشور را       طلبي در سياست خارجي    سازي در داخل و صلح     دموكراسيها،   ويژگي
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كند و موجب تمايل به اقتدارگرايي در داخل و عدم همكـاري در سياسـت خـارجي                   مي مواجه
   .گرا بودن و مذكربودن ناميد بودن، خشونت توان نامنسجم اين سه ويژگي را مي. شود مي

اي اين كشور و تقسيم آن  اي و عشيره نگ سياسي در عراق به بافت طايفه    بودن فره  نامنسجم
 قانون اساسي دائمي عراق كـه       43ماده  . گردد به سه جامعه كلي اعم از شيعه، سني و كرد بازمي          

 را مـورد تأييـد و       آناي   اي و عـشيره     بافـت قبيلـه    ،ها طرح شـده    در ذيل بخش حقوق و آزادي     
  :شناسايي قرار داده است

ومت بر رشد و ترقي قبايل و عشاير عراق تأكيد دارد و به امور آنها به                حك«
هاي والاي انساني و كمك به پيشرفت        طوري كه با دين، قانون و تقويت ارزش       

هاي عشاير كه با حقـوق انـسان         كند و از عرف    جامعه هماهنگ باشد، توجه مي    
  ».آورد منافات دارد، جلوگيري به عمل مي

ع، مبين نوعي فرهنگ است كه آلموند و وربا در اثر كلاسـيك خـود بـا                 اين ويژگي، در واق   
كـه بـا نبـود حـس        كننـد     يـاد مـي    2، از آن با عنوان فرهنگ محلي و بسته        1عنوان فرهنگ مدني  

  )Heywood,2002:200 (.شود شهروندي و برجستگي هويت محلي مشخص مي
هـاي    گونـاگون، قوميـت    هـاي  در واقع، وجود سه گروه متفاوت اجتماعي در عراق با زبـان           

متفاوت و تنوع امكانات اقتصادي، موجب پديداري نوعي فرهنگ سياسي پيشامدرن شده است             
اي محدود است و اعتمـاد       هاي آن به سطوح قومي، محلي، خانوادگي و قبيله         كه شعاع وفاداري  

منزلـة  در اين چارچوب كشور به      . ترين سطوح خود قرار دارد     بين قومي و بين گروهي در نازل      
اي از عشاير و اقوام است كه با يكديگر براي كسب قدرت، امنيت و ثـروت رقابـت و      مجموعه

كنند و در عين حال، دولت مركزي را به عنوان مرجعي عادل و قـانوني بـه رسـميت                    ستيزه مي 
شود اطلاق مفهوم جامعه يـا ملـت         اين ويژگي موجب مي   ) 72: 1386القلم،   سريع. (شناسند نمي

  .ه عراق، محلي از اعراب نداشته باشد دولت ب–

                                                                                                                   
1 . The Civis Culture 
2 . parachial culture 



 203 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ برآورد استراتژيك عراق آينده

شود هرگونه تعادل قوميتي در عرصه سياسي عراق، موقتي و شـكننده             اين ويژگي باعث مي   
اي قـوميتي توزيـع      گيري از رانت نفت بـه شـيوه        باشد، به ويژه، چنانچه درآمدهاي نفتي و بهره       

  .رس خواهد بودگيري جامعه همگن عراقي بسيار دور از دست شود و سامان يابد، شكل
هاي پيشين اشاره شـد،      بخشهمانطور كه در    . ويژگي دوم، فرهنگ خشونت در عراق است      

  .اي از اعمال خشونت فيزيكي در مناسبات سياسي است عراق داراي سنت درازدامنه
و از آن ) Tripp, 2002:88( اولين كودتاي جهان عرب در عراق اتفاق افتـاد  ،1936در سال 

كـشي،   ها، اعمال ديكتاتوري، كودتا، كوچ اجبـاري، نـسل          موجي از سركوب    مردم عراق با   ،پس
 اسـتاد   1علت اين امر، همانگونه كه شفيق غبرا      . اند اخراج از كشور و جنگ خارجي مواجه بوده       

كند، به ميزان قابل توجهي در ناكامي حكومت عـراق در ايجـاد              عراقي دانشگاه كويت تأكيد مي    
) 135: 1381. (كه كل مردم اين كشور را دربرگيرد، نهفته اسـت         هويت ملي يكپارچه به نحوي      

آميـز بـا جهـان       مي در اين سطح، به شكست اين كشور در ايجاد روابط مسالمت           اهمچنانكه ناك 
پس از اشغال عراق توسـط نيروهـاي ائـتلاف نيـز سـطح جديـدي از       . خارج كمك كرده است  

 شد كه آزادسـازي عـراق از اشـغال          خشونت در قالب جنبشي تروريستي در اين كشور پديدار        
ايـن  .  شاخصة آن عمليـات انتحـاري بـود        وخارجي را به عنوان هدف اصلي خود تعريف كرد          

افـسران  گون از اعراب سني ناراضي، بقاياي حكومت پيـشين بخـصوص             جنبش تركيبي ناسازه  
غلـب  عـلاوه بـر ايـن، ا      . بعثي، برخي قبايل عـراق، گروههـاي مافيـايي و القاعـده عـراق بـود               

نظامي هستند و يا بخـشي از ارتـش ايـن            هاي مهم سياسي در عراق، داراي نيروهاي شبه        جريان
 مهم براي حكومـت عـراق در بـه رسـميت             ي چالش ،اين وضعيت . كشور را تحت كنترل دارند    

شناختن حق آن در به انحصار در آوردن مشروعيت اعمال زور فيزيكـي و ابزارهـاي خـشونت      
هـاي   سـازي از آن بـا عنـوان دولـت      ملـت – كـه در ادبيـات دولـت    اين وضعيتي اسـت   . است

بر اين اساس، دولت ورشكسته دولتي است كـه در آن ويژگـي اصـلي               . كنند  ياد مي  2ورشكسته
مفهوم دولت در بيان ماكس وبر، يعني انحـصار مـشروعيت اسـتفاده از زور فيزيكـي در درون                   

نظـامي و    هـاي شـبه    ران، گـروه  لاسـا  نگاين امر اغلب از سوي ج     . مرزهايش شكسته شده باشد   

                                                                                                                   
1 . Shafeaq N. Gabra 
2 . Failed State 
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كه هر سه اين گروهها در عراق از جملـه  ) Rotberg, 2004: 43(گيرد  ها صورت مي تروريست
شود در پي هر تحول يا       اين ويژگي موجب مي   . در عرصه سياست داخلي هستند    بازيگران فعال   

ق است بـه واسـطه      فرصت سياسي، تعادل قوميتي موجود كه مبناي برقراري دموكراسي در عرا          
نمونـه بـارز ايـن مـسئله        . كند، بـرهم بخـورد     خشونت فيزيكي كه عمدتاً ماهيتي قومي پيدا مي       

نـشين عـراق     در منـاطق شـيعه  2010انفجارها و حملات تروريستي پس از انتخابات پارلمـاني     
 يشدن بـر سـاير گروههـا       تواند پيش از غالب    بر اين اساس، در عراق هيچ حكومتي نمي       . است
توانـد بهتـر از ديگـري از مـردم           اثبات آنكه كداميك مي    لح جمعيت كشور در رقابت بر سر      مس

ايـن ويژگـي نمايـانگر      . حراست كند، صاحب مشروعيت انحـصار اعمـال زور فيزيكـي شـود            
توانـد در سياسـت خـارجي        همچنانكه مي . پارادوكس امنيت و دموكراسي در عراق آينده است       

  .هاي دفاعي به جاي تهاجمي شود ي به سياستهاي نظام مانع از تبديل سياست
همچنانكه عـصام الخفـاجي مطـرح    . ويژگي سوم نيز مذكربودن فرهنگ سياسي عراق است 

بيني حاكم بر حزب بعث كه سـعي در تزريـق آن در ميـان گروههـاي اجتمـاعي                    كند، جهان  مي
 ـ                وعي فرهنـگ  عراق داشت و همچنين منشاء روستايي رهبري و توده حزبي بعث، اصـولاً بـر ن

بـر ايـن   . مذكر دلالت داشت كه در آن معيار مردانگي نيـز برخـورداري از تجربـه جنگـي بـود         
شد كه تـصويري بـود در        جهان عرب تصوير مي   اساس، از يك سو عراق به عنوان عنصر مذكر          

و در داخل نيز از سوي ديگر، مردان جنجگو به ويـژه افـسران              ) 72: 1374(ساخت و ساز دائم     
تصوير عراق به عنوان عنصر مـذكر جهـان         . شدند هاي راستين معرفي مي    نوان عراقي  به ع  ،سني

. همخواني داشت » پروس جهان عرب  «عرب با تصور بسياري از اعراب از اين كشور به عنوان            
ادعاي رهبري جهان عرب از سوي صدام حسين به نـوعي براينـد ايـن تـصاوير و              ) 63: همان(

  . ها بود برداشت
گيري فرهنگ دموكراتيك در ميان مردم عراق اسـت و از             يك سو مانع شكل    اين فرهنگ از  

هـاي بـومي سيـستم امنيتـي در منطقـه            شود تـا عـراق وارد تركيـب         مانع از آن مي    ،سوي ديگر 
اي كه در گذشته در جهان عرب براي خـود قائـل بـود، وارد                فارس شود و از نقش يگانه      خليج

ب زير مجموعه امنيتي خيلج فارس، بـه ويـژه عربـستان            نوعي ائتلاف يا اتحاد با كشورهاي عر      
اين امر به ويژه هنگـامي كـه        . تراز يا حتي تابع نسبت به آنها پيدا كند         سعودي گردد و نقش هم    
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جمهور و وزيـر امـور خارجـه از ميـان            مسئولان و متوليان سياست خارجي عراق اعم از رئيس        
در واقع، در سياست داخلي،    . نمايد ناپذيرتر مي  از هميشه امكان     ،كردها يا شيعيان انتخاب شوند    

همانگونه كه افلاطون در رساله جمهوري تأكيد كرده است، دموكراسي به واسطه آنكه حكومتي     
از . و خصلتي زنانـه دارد    ) 1114: 1380(باشد   است رنگارنگ و سيال، بيشتر باب طبع زنان مي        

يست كه بـراي ايـن كـشور در عرصـه           رو، باب طبع آن بخش از گروههاي سياسي عراقي ن          اين
براي مثال، طارق الهاشمي معاون رئيس جمهـور عـراق          . داخلي و خارجي، هويتي مذكر قائلند     

عنـوان كـشوري عـرب       بـه صـراحت اعـلام كـرد عـراق بـه              2010پس از انتخابات پارلمـاني      
ايـن هويـت در عرصـه       ) ir.irdiplomacy.www(. بايست رئيس جمهوري كرد داشته باشد       نمي

شود همچنـان خلـيج فـارس بـه لحـاظ امنيتـي و معـادلات                 اي نيز موجب مي    خارجي و منطقه  
پايه باشد، هرچند عراق و مجموعه كشورهاي شـوراي همكـاري خلـيج فـارس، از                 قدرت، سه 

رگيري عراق آينده و اعـضاي      در واقع، اتحاد و يا در كنار هم قرا        . متحدين ايالات متحده باشند   
پذير خواهد   شوراي همكاري تنها در سايه حضور بلندمدت نيروهاي آمريكايي در منطقه امكان           

گري در عراق آينده و برقراري نوعي صلح مسلح ميـان آن و              اين امر به منزله تداوم نظامي     . بود
  .ديگر بازيگران زيرمجموعه امنيتي خليج فارس است

  
  يوي ميانه و راهكار جمهوري اسلامي ايرانسنار :گيري نتيجه

پذيري تعادل قوميتي در عرصـه سياسـي          در داخل و يا به بيان بهتر، امكان        سازي دموكراسي
آليستي عراق آينده را تشكيل       سناريوي ايده    متن طلبي در سياست خارجي،    و صلح داخلي عراق   

هـا همچـون    از سـوي برخـي مؤلفـه    ،اين سناريو، چنانكه در مقاله به تفصيل بيان شـد     . دهد مي
پرور مرزهاي سياسي اين كشور، فقـر اعتمـاد ميـان اقـوام و گروههـاي                 خصلت سياسي و نزاع   

و به تبع آن فقر روحيه ملي، نيرومندي ) عمودي(و ميان آنها با حكومت مركزي      ) افقي(سياسي  
ن تركيـب و    گري، منطق معماگونه الگوهاي دوستي و دشمني در ميـا          فرهنگ خشونت و نظامي   

ظرفيت ژئواستراتژيك حاصـل از آن بـراي        و   مسأله كركوك    بافت جمعيت ناهمگن اين كشور،    
ديدن مسائل و تهديـدها در منطقـه خاورميانـه     كردن و امنيتي  هاي خاص امنيتي   اين كشور، شيوه  

د، يابنده اين روندها در يك مجموعه امنيتي، گريزي از آن نـدار            كه عراق نيز به تبع منطق اشاعه      
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اي و نامنـسجم     المللي، فرهنگ سياسـي عـشيره      شدن خاورميانه در معادلات جهاني و بين       امنيتي
هاي عراقي سعي    اين كشور، خصلت ورشكسته دولت در آن و تصوير مذكري كه ناسيوناليست           

شود و بـا مـانع      هاي سياسي داخلي و خارجي اين كشور دارند، تهديد مي          در ارائه آن در عرصه    
 نيروي مقاومت يا اينرسي اين عوامل به احتمال بسيار مـانع از تحقـق               ،ه بيان ديگر  ب. روبروست

از سـوي ديگـر، بازگـشت بـه عـراق      . شود  ميمدت  در ميانآليستي در اين كشور سناريوي ايده 
جديد عرصه سياسي اين كشور از جمله كردهـا  نمايد؛ چرا كه بازيگران   گذشته نيز نامحتمل مي   

كننـد و در ايـن صـورت،         گرايـي بـه شـدت مقاومـت مـي          هرگونـه گذشـته   و شيعيان در برابر     
  .تري است  عراق براي آنها گزينه مناسب1شدن تكه تكه

تر عراق آينده، سناريوي ميانه يا برقراري  دهد سناريوي محتمل ها، نشان مي  برآيند اين گزاره  
ليـسم قـومي يـا      دموكراسي در اين كشور است كـه بـه واسـطه احيـاء نـوعي ناسيونا                نوعي شبه 
 همزمـان  2007 اين سناريويي است كه از سـال  .شود گيري مي قيق در اين كشور، پي   رغيرمدني  

ني كشورهاي عرب منطقه، تركيه ضمبا تغيير راهبرد ايالات متحده در عراق و با اجماع نسبي و        
ء مضمون اين سناريو بازگشت عراق به دنيـاي عـرب و احيـا            . شود اهل سنت عراق دنبال مي    و  

  .نوعي هويت عربي براي اين كشور بدون تغيير در قانون اساسي آن است
هـا   ها، نوبعثي  راهكار تحقق اين سناريو نيز برقراري نوعي ائتلاف ميان اعراب سني، تركمن           

هـا،   در واقـع، هـر سـه گـروه بعثـي          . هاسـت  گرايان اعم از شـيعيان و سـني        و سكولارها و ملي   
شوند كـه مبنـاي ارتبـاط آنهـا بـا            دسته شيعي و سني تقسيم مي     گرايان، به دو     سكولارها و ملي  

  .يكديگر، نه مذهب بلكه ايدئولوژي است
توان با ايجاد ائتلاف ميان گروهها و تبديل شيعيان به ويترين و نمـاي بيرونـي            رو، مي  از اين 

 آن، رأي اكثريت مردم عراق يعني شيعيان را جلب كرد و چون دموكراسـي پارلمـاني در قـانون    
تواند به شيوه قانوني و با       اساسي اين كشور، از نوع دموكراسي اكثريتي است، ائتلاف مذكور مي          

اين سناريويي است كه به     . سازوكارهاي دموكراتيك به رأس ساختار سياسي اين كشور راه يابد         
 در اين كشور از سوي عربستان سعودي، تركيه، مـصر،           2010طور جدي در انتخابات پارلماني      

                                                                                                                   
1 . fragmentation 
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 سوريه، امارات متحده عربـي و ايـالات متحـده پيگيـري شـد و بـه آراء معنـادار و مهـم          اردن،
  .فهرست العراقيه در اين انتخابات انجاميد

بينـي شـده اسـت،       آنچه در اين سناريو به عنوان برنامه اين ائتلاف براي عراق آينـده پـيش              
ظـاهراً جنبـه سـلبي    دهي به پويش هويتي در اين كشور يا ساختن هويت عراقي است كه      شكل
كند، بلكـه از طريـق نـوعي         به بيان ديگر، به طور مستقيم بر هويت عربي عراق تأكيد نمي           . دارد

 كـردي،   –هراسي به دنبال ساختن هويت عراقي يكپارچه است كه قاعدتاً نه عربـي               اشاعه ايران 
كند، ميداني از   ميبروبيكر، تأكيد زدر واقع، ناسيوناليسم همچنانكه راجر. بلكه عربي خواهد بود

بـه ايـن معنـا،      . است» هاي بيروني  ميهن«و  » هاي ملي  اقليت«،  »كننده هاي ملي  دولت«سه نيروي   
. هـا و فراينـدهاي سياسـي اسـت         ناسيوناليسم نه نوعي كيفيت ذاتي بلكه نتيجه يك سري كنش         

 ـ    تواند فرايندي باشد كه گفتمـان ملـي        نتيجه كشمكش ميان اين سه نيرو مي       شديد و از   گـرا را ت
. گيري حس ملي در آنها كمك كند        به شكل  ،طريق ايجاد احساس خطر در ميان اقوام و گروهها        

  )252: 1388شوارتز منتل، (
 در عراق قابل مشاهده بود      2010اين وضعيت به طور آشكار در تبليغات انتخابات پارلماني          

خـارجي و بـه ويـژه       گراي شيعه، محور شعارهاي خود را نفـي دخالـت            و حتي گروههاي ملي   
  .جمهوري اسلامي ايران قرار داده بودند

اجزاي ديگر اين سناريو عبارتند از جلوگيري از الحاق كركوك به حكومت اقليم كردسـتان               
مـذهب بـه كادرهـاي       ها و طوايف سني    پرسي در آن، بازگشت بعثي     و ممانعت از برگزاري همه    

 اطلاعاتي، تداوم حضور نيروهاي     -منيتي  هاي ا  فرماندهي و مديريتي نيروهاي مسلح و سرويس      
هـاي برجـسته آنهـا در مقـام          آمريكايي در عراق و سعي در به بازي گرفتن كردها و شخـصيت            

  .نيروهاي دسته دوم و يا تشريفاتي در ساختار رسمي حكومت
 كه البته با مشكلات بسياري به ويژه به دليل منطق معماگونـه الگوهـاي   -تحقق اين سناريو    

شود عراق آينده در عرصـه سياسـت         مي موجب   –و دشمني در اين كشور مواجه است        دوستي  
اي نيز مطابق منافع مجموعه كشورهاي عرب به همراه تركيه و ايالات متحـده               خارجي و منطقه  

ايـن امـر بـه واسـطه        . اي شـود   جمعي منطقه  رفتار كند، بدون آنكه وارد نوعي نظام امنيت دسته        
هاي دوجانبه امنيتي بـا كـشورهاي عـضو زيرمجموعـه            نطقه و توافق  حضور ايالات متحده در م    
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شود و در عين حال، در موارد خاص، اين امكـان             ممكن مي  – بجز ايران    –امنيتي خليج فارس    
هـاي مـشترك حتـي بـا         هـا و اجـلاس     وجود خواهد داشت كه بر سر مسائل موردي، كنفرانس        

  .حضور ايران برگزار شود
گـري در سياسـت خـارجي از          عـراق در عـين حفـظ نظـامي         شود اين وضعيت موجب مي   

 در  ،از سـوي ديگـر    . هاي كشتار جمعـي نباشـد      رويكرد تهاجمي چشم بپوشد و به دنبال سلاح       
اش در قبال جمهوري اسـلامي ايـران،         عين حفظ امكان به فعليت درآوردن قابليت مهاركنندگي       

  .تصادي در برابر كشورمان باشد اجتماعي و اق–گيري فرهنگي  به دنبال نوعي مهار و ضربه
بايست دو راهكار عمده را در دستور كار سياست     جمهوري اسلامي ايران مي    ،بر اين اساس  

 در ميان نيروهـاي     1راهكار نخست، ايفاي نقش توازن بخش     . خويش در صحنه عراق قرار دهد     
افكنـي و    تفرقـه / گـري    بايست از طريق ميـانجي      قومي داخلي اين كشور است كه مي       -سياسي  

بايـست بـا ايـن راهكـار مـانع           در واقع، جمهوري اسلامي مـي     . تقويت، متحقق شود  / تضعيف  
ايراني دارنـد و   برقراري هرگونه اتحاد و ائتلاف ميان بازيگران و قدرتمنداني شود كه علقه ضد           

وز هاي پيوند با منافع كشورمان را دارند، در صـورت بـر            در عين حال، ميان بازيگراني كه زمينه      
گـرا و   افكنـي ميـان شـيعيان ملـي     بايست به دنبال تفرقه براي مثال مي . گري كند  اختلاف ميانجي 

گـرا و    حتي سكولار با ديگر اعضاي ائتلاف العراقيه بـود و در عـين حـال، ميـان شـيعيان ملـي                    
  .گري نمود ميانجي) ها مجلس اعلا و صدري(گرا  اسلام

 مهندسي يـا    - اجتماعي و فني     -روابط فرهنگي   راهكار دوم، ورود به صحنه عراق از مسير         
 تجاري و از طريق نهادها و بازيگران غيردولتي و خصوصي است كه به منزله نوعي                -اقتصادي  

تواند با حفظ و گسترش حوزه نفوذ جمهوري اسـلامي ايـران در              ديپلماسي عمومي است و مي    
گيـري   نده در قبال كشورمان پيش    اين كشور، به طور مؤثر از احياء ظرفيت مهاركنندگي عراق آي          

نمايد و در عين حال، به واسطه غيررسمي بودن بازيگران فعال، با حساسيت گروههاي سياسي               
به واقع، منطـق بـازي در عـراق آينـده در حـال گـذار بـه حـوزه                  .  مذهبي عراق مواجه نشود    -

عـال در عـراق     اكنون براي بـازيگري ف     بايست از هم    اجتماعي است و مي    -اقتصادي و فرهنگي    
  .گذاري كرد ريزي و سرمايه آينده، برنامه

                                                                                                                   
1 . balancer 



  
  
  

  منابع
  

  .آگه: تهران، ها ها و پرسه پرسه در،»سازي ي ملت هويت ملي و پروژه«؛ )1388(آشوري،داريوش  .1
، سـال دوازدهـم،     فصلنامه مطالعات خاورميانـه   ،  »شده اي امنيتي  خاورميانه، منطقه «؛  )1384(افتخاري، اصغر    .2

 .31 – 48ص ، ص43شماره 

: ، ترجمه محمد حسن لطفـي، تهـران       دوره كامل آثار افلاطون، ج دوم، رساله جمهوري       ؛  )1380(افلاطون .3
 .انتشارات خوارزمي، چ سوم

 .63 – 81، صص 23، شماره گفتگو، »شدن عراق در مسير نظامي: جنگ و جامعه«؛ )1378(الخفاجي، عصام  .4

. ، در لي نور جي»)1989 – 1996(ت در كشورهاي عربي مشروعيت و امني «؛  )1383(السعيد، مصطفي كامل     .5
 142پژوهشكده مطالعات راهبردي، صص : ، ترجمه قدير نصري، تهرانچهره جديد امنيت در خاورميانهمارتين، 

– 95. 

 پژوهشكده مطالعات راهبردي: ، تهرانها و هراس مردم، دولت؛ )1378(بوزان، باري  .6

فـصلنامه سياسـت    ، ترجمه احمد صـادقي،      »زا ساختاري همواره كشمكش  : خاورميانه«؛  )1381(               .7
 .3 سال شانزدهم، شماره خارجي،

آزر و چونـگ    . ، در ادوارد اي   »مشكل امنيت ملي در جهان سوم     : مردم، دولتها و هراس   «؛  )1388(              .8
 مپژوهشكده مطالعات راهبردي، چ دو: تهرانامنيت ملي در جهان سوم، اين مون، 

ترجمـه عليرضـا طيـب،      چارچوبي تازه براي تحليل امنيت،       ؛)1386( ويور، الي و دوويلد، پاپ                 ،  .9
 پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران

پژوهشكده مطالعات  : پور، تهران  ترجمه رحمن قهرمان  ها،   مناطق و قدرت  ؛  )1388(و ويور، الي                   .10
 راهبردي

ج شناسي سياسي،  راهنماي جامعه ، ترجمه فرزاد پورسـعيد، در       »شدن مدرن پست«؛  )1388(پاكولسكي، ايان    .11
 .229 – 242پژوهشكده مطالعات راهبردي، صص : دوم، ويراسته كيت نش و آلن اسكات، تهران

 پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهرانها و منازعات در خاورميانه،  چالش؛ )1387(جعفري، ولداني، اصغر  .12

: پـور بنـاب، تهـران    ترجمه عسگر قهرمـان برقراري نظم و قانون پس از منازعه،   ؛  )1389 (.جونز، ست جي   .13
 پژوهشكده مطالعات راهبردي



 47ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ210

سـال دوم،   فصلنامه مطالعات خاورميانه،    ،  »تبيين مباني سياست خارجي عراق    «؛  )1374(القلم، محمود    سريع .14
 شماره دوم

 ژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعيپ :تهران فرهنگ سياسي ايران،؛ )1385 (             .15

المللـي   فصلنامه بين ،  »قابليت و امكان تغييـر    : سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران    «؛  )1388 (             .16
 21 – 40سال اول، شماره اول، صص روابط خارجي، 

راهنمـاي  ، در ، ترجمـه فـرزاد پورسـعيد   »1989شدن از   تكه ناسيوناليسم و تكه  «؛  )1388(شوارتز منتل، جان     .17
 .243 – 254پيشين، صص شناسي سياسي، ج دوم،  جامعه

فـصلنامه مطالعـات   زاده،   ترجمـه علـي قلـي   ،»فرهنگ خشونت در كـشور عـراق  «؛ )1381. (غبرا، شفيق ن  .18
 .135 – 150، 15سال پنجم، شماره راهبردي، 

 به باوران: ترجمه محمد صبوري، تهرانصلح پايدار، ؛ )1380(كانت، ايمانوئل  .19

جغرافياي استراتژيك خاورميانـه، ج اول، پيـشينه، مفـاهيم و           ؛  )1383(كمپ، جفري و هاركاوي، رابرت       .20
 پژوهشكده مطالعات راهبردي: ترجمه سيدمهدي حسيني متين، تهرانمسايل، 

 نشر ني: ترجمه عليرضا طيب، تهرانالملل و سياست جهان، دانشنامه روابط بين؛)1388(گريفيتس،مارتين  .21

ترجمـه  سازي در جهاني نـوين،   اي؛ امنيت  نظمهاي منطقه ؛  )1381. (و مورگان، پاتريـك ام    . ايليك، ديويد  .22
 پژوهشكده مطالعات راهبردي: آبادي، تهران سيدجلال دهقاني فيروز

چهره جديد امنيت ، در »رهيافتي جامع براي مطالعه امنيت ملي در خاورميانه      «؛  )1383. (مارتين، لي نور جي    .23
 33 – 58ين، صص پيشدر خاورميانه، 

ي نظـري و   ي فلـسفه  ي سياسـي در گـستره    فلسفه سياسي كانت، انديـشه    ؛  )1384(محمودي، سـيدعلي     .24
 نگاه معاصر: تهراني اخلاق،  فلسفه

، در»2008هــا در ســال   تــرين اخــتلاف عراقــي   پرونــده كركــوك، بنيــادي  «؛ )1387(ويــسي، مــراد   . 25
  ir.rdiplomacyi.www 

 پژوهشكده مطالعات راهبردي، چ سوم: تهرانچهره متغير امنيت ملي، ؛ )1387(مندل، رابرت  .26

فصلنامه مطالعات راهبـردي،    ،  »اي امنيت  مكتب بافتار منطقه  بر  شناختي   تأملي روش «؛  )1384(نصري، قدير    .27
 585 – 607، صص 29شماره 

ديپلماتيك، شماره  ، همشهري   »هاي خودمختاري بصره    و دشواري  ها رنج تاريخي، زمينه  «؛  )1389  (            .28
 50 و 51، صص 41

29. Al-Marashi, Ibrahim (2002); "Iraq's Security intelligence network, a guide and analysis", Meria 
Journal, Vol6, No.3 
30. Byman, Daniel L.and Pollack, Kenneth M. (2003); "Democracy in Iraq?", The Washington Quarte 
rly, Vol26, No.3. 



 211 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ برآورد استراتژيك عراق آينده

31. Dobbins, James F. (2003); America's Role in Nation – Building: From Germany to Iraq, (CA: 
Rand) 
32. Galbraith, Peter W. (2005); "Kurdistan in a Federal Iraq", in O'leary, Brendan, op. Cit, pp. 268 – 281. 
33. Hashim, Ahmed (2003); "Saddam Husayn and civil – military relations in Iraq: the Quest for 
legitimacy and Power", Middle East Journal, Vol.22, No.2 
34. Heywood, Andrew (2002); Politics, (New York: Palgrave, Second Edition) 
35. Hippler, Jochen, Stone, Barry (2005); Nation – Building: A key Concept for Peaceful Conflict 
Transformation?, (UK: Pluto Press) 
36. Ottaway, Marina (2002); "Think Again: Nation – Building", Foreign Policy, No. 132. 
37. Parasilifi, Andrew (2001); "The military in Iraqi Politics", in Joseph A. Kechichian, Iran, Iraq and 
The Gulf States, (New York: Palgrave) 
38. Pillsbury, Michael (2002); China Debates the Future Security Environment, (Washington DC: 
National Defense University Press) 
39. Rotberg, Robert I. (2004); When States Fail: Causes and Consequences, (Princtone, Princtone 
University Press) 
40. Stansfield, Gareth (2007); Iraq: People, history, Politics, (Malden: Polity Press) 
 41. "White House Outlines Bush's New Iraq S strategy", available in: <http://www.america. gov / st/ 
Washfileenglish / 2007/ Jahunary/ 2007011073841.html.> 
42. Tripp, Charles (2002); A History of Iraq, (Cambridge: Cambridge University Press, Second Edition) 




